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  ه الحکیمبسم اللّ

 
د این واوز بھ حدکھ تج ی از قوانین الھی است و قوانین الھی ھمان قوانین وجودی و روحانی در بشرندگناه بمعنای تخطّ 

انی می اض جسمقوانین موجب بیماری و رنج روحانی می شود ھمانطور کھ تخطی از قوانین طبیعی موجب آزار و امر
  شود مثل سقوط از بلندی کھ موجب شکستن استخوان بدن می گردد . 

  
ین آنرا ی از قوانخو بر در این رسالھ بھ یاری حق قصد داریم کھ گناه را بھ عنوان خطای روحانی مورد بررسی قرار دھیم

  دریابیم . 
  

ی برتر ز رحمتھمانطور کھ در قرآن کریم آمده است کھ ھر کسی کھ در حیات دنیا در رحمت باشد در حیات آخرت ا
نیم کھ ک می کبرخوردار است و ھر کھ در حیات دنیا در عذاب باشد در حیات آخرت ھم عذابش بیشتر است . پس در

و  جاب و حفاظحن آدمی تو این بدان دلیل است کھ است منتھی با کیفیتی بسیار شدیدتر . حیات اخروی ادامۀ حیات دنیوی 
می ھم از ھای آدجوشنی مستحکم است کھ نفس و روح و روان را در خود پیچیده است ھمچون لباس . و لذا برخورداری

د بای نیک و داریھن حفاظ برخورلحاظ خوشی و ھم رنج در حیات دنیا کاھش می یابد و پس از مرگ با از میان رفتن ای
س العکس . پست و بھر دو بسیار شدیدتر می شود . پس ھر آنچھ کھ در آخرت موجب عذاب باشد در دنیا ھم عذاب آور ا

  قوانین بھشت و دوزخ و برزخ را در ھمین دنیا نیز می توان درک نمود . 
  

شر را ھم بروان  ست کھ خوشش نمی آید بلکھ روح ودر حقیقت اگر خداوند چیزی را نھی کرده است فقط بدان دلیل نی
  خوش نمی آید زیرا روح آدمی از روح خداست . بھ ھمین دلیل خودشناسی ھمان خداشناسی است . 
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  فصل اول 
  

  
  

  دروغگوئی ( ریا )  
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  دروغگوئی بھ این دلایل زیر بد است یعنی گناه است : 

  
مین امر ھماد می شود و یا زود رسوا می شود و فرد دروغگو در میان مردم منفور و غیرقابل اعتدروغگوئی دیر  - ١

راض ردگی و امار افسموجب انزوا و کینھ شده و این امر نیز منشأ بسیاری از خطاھا و گناھان دیگر می شود و نیز دچ
  عصبی می گردد . 

  
ھ گفتھ کود بھ دروغی ی کند و حافظھ اش مختل می شود و خفرد دروغگو در بلند مدت دروغ خودش را ھم باور م -٢

  مبتلا شده و بواسطۀ فراموشی زندگیش پریشان می گردد . 
  
ا ثلاً بدانجختل می شود مکسی کھ بھ دروغگوئی عادت کرد اراده و قضاوت و تشخیص او در ھمۀ امور زندگی فردی م -٣

ر و سائ ھد و ھمین امر موجب ناراحتی دستگاه گوارشمی رسد کھ حتی سیری یا گرسنگی خود را تشخیص نمی د
  اعضای داخلی بدن می شود . یعنی اعضا و حواس بدنش بھ صاحبش دروغ می گوید . 

  
توسل مسوا نشدن آن ردروغگوئی بطور تصاعدی رشد می کند زیرا ھر دروغی کھ گفتھ می شود فرد بایستی برای  -۴

 راستی دستبردد و او غرق دروغ می شود و ذھن او دیوانھ و پریشان می گ بھ دروغھای دیگری شود و لذا تمام زندگی
  .  اب استچپ و راست خود را ھم تشخیص نمی دھد و باورش نسبت بخودش از بین می رود و این بدترین نوع عذ

  
  ی خورد . ریب خود را مفپس ھر کھ بھ دیگران دروغ بگوید نھایتاً بخودش دروغ گفتھ است و خودش گمراه شده و  -۵
  
سی و طراب و دلواپآدم دروغگو ھمواره نگران است کھ مبادا دروغش رسوا شود لذا بتدریج دچار بیماری اض - ۶

وم شده یق معلوسواس می شود و برای رفع این عذاب محتاج داروھای اعصاب و مواد مخدر می شود . و لذا بھ تحق
واقب عکی از ی حرفھ ای و پیاپی است . یعنی اعتیاد یاست کھ یکی از بزرگترین ویژه گیھای معتادان دروغگوئ

  دروغگوئی است . 
  
ازد و لذا ا نیز مختل سرانسان بھ ھنگام دروغگوئی تلاش می کند تا وجدان و شعور و ذھن و جریان اندیشۀ خود  - ٧

  عملکرد منطقی ذھن را بتدریج دچار اختلال می سازد و این امر شعورش را تباه می کند . 
  
دروغ واحدی بھ تنھائی مولدّ زنجیرۀ بی انتھائی از دروغ می شود زیرا برای رسوا نشدن آن دروغ اولیھ فرد  ھر -٨

دروغگو مجبور می شود لااقل یک دروغ دیگر ھم بگوید تا آنرا مخفی دارد یا توجیھ کند . و متعاقب این دروغ جدید نیز 
یک دروغگوی حرفھ ای شدن و در دروغ ھای خود غرق شدن دروغ دیگری لازم است و الی آخر . پس برای تبدیل بھ 

  کافی است کھ آدم در عمرش فقط یک دروغ بگوید . 
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ا نجات راف نمود و خود شدن در دروغ خود بایستی نخستین دروغ را در زندگی یافت و اعتربرای نجات از گم پس  - ٩

  داد . 
  
  انب زنھا .جاکثراً ھم از  است وبھ دلیل دروغگوئی بوده  آمارھا نشان می دھد کھ اکثر قریب بھ اتفاق طلاقھا -١٠
  
روغگوئی ی گوید و خود ددر بطن ھر دروغی یک ستم دیگری ھم نھفتھ است زیرا آدمی دروغ را بھ قصد دروغ نم -١١

از  ھ بدترکھدف نیست بلکھ دروغگوئی بھ منظور گمراه سازی و فریب دیگران است جھت یک ستم و پلیدی دیگری 
ادر ھمۀ مبلکھ  است . دروغ زمینۀ ھمۀ گناھان و ستم ھاست و لذا گفتھ شده است کھ دروغ ام الفساد است و دروغ

  گناھان است . ھیچ گناه و جرم و جنایت و دزدی و خیانتی بدون دروغگوئی ممکن نیست . 
  
است .  ن گناھان دروغیدروغ بذری است کھ ھر دانھ اش خرواری از ستم و خطا را موجب می شود . پس بزرگتر -١٢

  دروغ ریشۀ ھمۀ گناھان است و ھمۀ بدبختی ھا . 
  
ین ستم دروغگوئی سرزم ھیچ جرم و جنایت و ستمی را نمی توان بدون دروغگوئی ھای مقدماتی مرتکب شد . پس -١٣

  و فلاکت است . 
  
  ست . استم و تباھی  وژیدروغگوئی ابزار و امکانات ھمۀ گناھان و ستم ھا و عذابھاست . دروغگوئی تکنول -١۴
  
ً بجائی می رسد کھ دستش بھ او دروغ می گوید ، پاھایش بھ خلاف ار -١۵ چشمش  ،اده اش می رود دروغگو نھایتا

  روغ . دفریبش می دھد ، گوشش وارونھ می شنود و دیگر امکان راستگوئی ندارد . دھان نمی گشاید جز بھ 
  
  مابقی دروغھای جبری است .  اولین دروغ ، یک دروغ اختیاری است و -١۶
  
کسانی کھ  د یعنی از زبانھمۀ دروغھا مصلحتی ھستند . دروغھای غیرمصلحتی فقط در دیوانھ خانھ شنیده می شو -١٧

  در دروغ خود دیوانھ شده اند یعنی دروغ خود را باور کرده اند . 
  
  یند.اتوماتیک می آ ی دروغھای بعدیدربارۀ اولین دروغی کھ بھ کسی گفتھ می شود مدتھا فکر می شود ول -١٨
  
ثل دزدی ، رھنگ شده اند مفھر جرم و گناه و ستمی نوعی از دروغ است . دروغھائی کھ تبدیل بھ عرف و عادت و  -١٩

  زنا ، کلاه برداری ، ربا و غیره . 
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 ن ، تعظیمزد مثل ناز ده انشبسیاری از دروغھا تبدیل بھ مجموعھ ای از سازمان رفتاری و رسوم و صفات در بشر  -٢٠
  بازیھا .  ،، عبادات سھوی ، مراسم عروسی و عزائی ، آرایش ھا و چاپلوسی ، عشق بازی ، بسیاری از تعارف 

  
ری ، گپی دلالی ، روس ل و حرفھ و تخصص شده اند مثل سیاست ،اریخ تبدیل بھ شغبرخی از دروغھا در طول ت -٢١

  روضھ خوانی ھا ، قضاوت ، تبلیغات . پزشکی ، رمّالی ، نصیحت اخلاقی ، برخی 
  
ف وغین و خلادر ) کھ موجودی .برخی از دروغھا در طول تاریخ بشر علوم و فنونی را پدید آورده اند مثل نقطھ (  -٢٢

  واقع است و اساس علم ھندسھ و ریاضی و صدھا علم دیگر است . 
  
  برخی از دروغھا راست از آب درمی آیند مثل عشق .  -٢٣
  
  برخی از راست ھا دروغ از آب درمی آیند مثل عشق .  -٢۴
  
  سی . نند مثل دموکرابرخی از دروغھا را ھمھ می شناسند و با اینحال دوستش دارند و از آن پیروی می ک -٢۵
  
  خداوند در کتابش ھمواره اکثر مردم را دروغگو خوانده است .  -٢۶
  
ً خداوند در کتابش فقط بر سر دروغگویان فریاد  -٢٧ ر نماز س آنھائی کھ بر کشیده است کھ وای بر شما ! مخصوصا

  دروغ می گویند یعنی بھ خود خدا مستقیماً دروغ می گویند . 
  
  عذاب آورترین و مادام العمرترین دروغھا ادعای عشق است .  -٢٨
  
  دروغگوئی منفورترین و رایج ترین گناھان است .  -٢٩
  
  ان بھشت می شود.و جرم و جنایتی در جھان نمی تواند رخ دھد و جھاگر ھیچکس دروغ نگوید ھیچ گناه  -٣٠
  
ا یبھ یک جن  ھی شده و تبدیلتانسان با ھر دروغی کھ می گوید تغییر ماھیت می دھد تا آنگاه کھ بکلی از بشریت  -٣١

  شیطان و دیو می شود . 
  
و  غ می گویندد و باز ھم درون باطل می شودروغگوترین پدیدۀ عصر ما علوم و فنون ھستند کھ مستمراً ادعاھایشا -٣٢

  ھمھ باور می کنند و باز باطل می شود بخصوص علم طب . 
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   افھمیدنی است .نبیشترین دروغھا در قلمرو مذھب گفتھ شده و می شود زیرا سخن از جھان نادیدنی و  -٣٣
  
   .ثل خرافات برخی از دروغھا تبدیل بھ باورھای فرھنگی و اعتقادی و مقدس شده است م -٣۴
  
  بزرگترین دروغھا مقدس ترین آنھا ھستند مثل سوگند خوردن .  -٣۵
  
ست درنوشت بشری در بزرگترین دروغگویان قدرتمندترین آدمھایند مثل سیاستمداران و دولتمردان . پس س -٣۶

  دروغگویان بزرگ است و انسان بواسطۀ دروغھای بزرگتر بھ قدرتھای دنیوی برتری می رسد . 
  
ا روغ رد اگر کسی این .اساس دروغ ، حیات دنیاست کھ ھمھ آنرا ابدی می پندارند و فانی بودنش را باور ندارند  -٣٧

  باور نکند ھرگز دروغ نمی گوید . 
  
و مصلحتی  و تا دروغ رسمیاساس تعلیم و تربیت دروغ است زیرا ھمۀ کودکان با بازی و قصھ رشد می کنند کھ د -٣٨

  است . 
  
  ست . اوئی نوعی بازی کردن با دیگران است . ھمانطور کھ بازی کردن ھم نوعی دروغ دروغگ -٣٩
  
ده و شزمرۀ بشر مدرن امروزه دروغ تبدیل بھ یک ھنر و صنعت عظیم جھانی شده است کھ تبدیل بھ تفریح رو -۴٠

ین ھنر ا. و  و قصھ سرنوشت جوامع را رقم می زند یعنی سینما کھ ذاتش بر دروغ و ریا است یعنی نمایش و بازی
. برای  کن استجایگزین مذھب شده است و لذا دروغ را قداست بخشیده است . توقع صدق از انسان سینما زده نامم

  انسان سینما زده ملاک بازی است و صدق ضد سینماست . 
  
ده ظلمت افتانعت و صبھ محاق بشر مدرن راستگوئی را بکلی فراموش کرده است زیرا از طبیعت خارج شده و  -۴١

   است.
  
وژی ) ، آتشین ( تکنول تمدن مدرن بر سھ دروغ بزرگ بنا شده است : تکنولوژی ، دموکراسی ، سینما : بھشت -۴٢

  سلطنت مبرا از ھر مسئولیتی ( دموکراسی ) و دروغ مقدس ( سینما ) . 
  
کنولوژی تنسان نیست بلکھ ا، لاک و عقب مانده گی ای بزرگتر از صداقت نیست . زیرا م امروزه بلاھت و حماقت -۴٣

  است . و انسان تکنوزده موجودی دیوانھ است یعنی کذاب . 
  
  .ع) (" روزی فرامی رسد کھ دروغگویان را خردمند می نامند و صادقان را ابلھ " علی  -۴۴
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ً  تمدن حاکم بر جھان مدرن تمدنی دروغین و دروغگو است کھ ھمۀ دروغھایش را با چند -۴۵ غ ، راست  دروواژۀ ذاتا

شق ، سانیت ، عر ، انمی نمایاند : آزادی ، دموکراسی ، علم ، تکنولوژی ، پیشرفت ، رفاه ، صلح ، عدالت ، حقوق بش
  ھنر ، بازار آزاد ، برابری زن و مرد و ... . 

  
 و ژی و دموکراسیمنشأ تشخیص راست و دروغ ، عقل و شعور بشر است و بشر مدرن شعورش بواسطۀ تکنولو -۴۶

 ذا موجودیه  و لسینما غارت شده است . بشر تکنو زده بشری از خود بیگانھ شده و از جایگاه صدق وجودش خارج شد
  کاذب است . 

  
حریف ھانھ قصد تم بھ عمد و آگاکلام دروغ عبارت است از کلامی کھ بیانگر کامل واقعیت مد نظر نباشد و فرد متکل -۴٧

  وید . روغ می گند کھ دبرای دروغگو بودن ھمین بس کھ آدمی خود می دا (ع)بقول علی  واقعیت را داشتھ باشد . بنابراین
  
و ھذیان و نیست بلکھ قلمر نمی داند کھ دروغ می گوید و دروغ می شنود . و این مقام کذبولی بشر مدرن دیگر  -۴٨

  جنون و مالیخولیاست . 
  
ب می دروغ بشر محسو ا " قدیمی ترین و جھانی تریناگر میزان صدق ، واقعیت بیرونی و محسوس باشد " خد -۴٩

وردن بھ وگند خسشود زیرا وجود خارجی و محسوس ندارد و کسی ھم او را ندیده است . و لذا دروغی بزرگتر از آن 
ی ود قدیمآید کھ خ بان میزخداست در مواقعی کھ دروغی بزرگتر از حد باور باشد . و لذا بزرگترین دروغھا با نام خدا بر 

این خود  ف برضامی کند یعنی باورش ندارد . و مترین و رایج ترین دروغھای بشر است . زیرا بشر از او اطاعت ن
و باور  مان است .عنی آسیخداوند در کتابش می فرماید کھ کافران یعنی منکران خدا می گویند کھ خدا در جائی بسیار دور 

ً ) . و لذ را شر است زیب ھانیجب ھم بزرگترین دروغ تاریخی و ا چیزی بنام مذھھمۀ مردمان جھان چنین است ( تقریبا
ست بر ید آمده اروغ پدخدایش را باور ندارد . و لذا بر اساس چنین خدای دروغینی کھ بشر ادعا می کند تمدنی سراسر د

  صلحتی !موغھای ربھ نام خدای پشت بام آسمان : تمدنی بر دریائی از درگترین و قدیم ترین دروغ مصلحتی اساس بز
  
ً دروغ می گوید و بر درو -۵٠ س راستی پغ زیست می کند از آنجا کھ رایج ترین و جھانی ترین واقعیت بشری تماما

ی رخ می ھ صادقوجود ندارد . و اگر میزان صدق واقعیت است پس صدق ، دروغ است چون وجود ندارد و گھگاھی ھم ک
  د و معدوم می شود . نماید متھم بھ جنون یا کفر و الحاد می شو

   – (ع)" دروغ بھ ھمانجائی می رسد کھ راست " علی 
  آری راست و دروغ ھر دو بھ حضور خدا می رسند در قیامت کبری . 

ن می سرنگو منتھی در آن روز کافران می گویند " ای کاش خاک می بودیم و سپس خود را با صورت در آتش دوزخ
  د را تکذیب و نابود می کند . کنند " . دروغ چون بھ راست برسد خو
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  ت . زنا نیز گناھی محصول یک دروغ است دروغی بھ نام عشق . بدون این دروغ زنا ممکن نیس -١
  
تی اگر ححسوب می شود مرابطۀ جنسی بدون تعلق قلبی متقابل و تعھد متقابل بین دو جنس مخالف در ماھیت زنا  -٢

  سمی باشند . ھمسر ر
  
  زنا بمعنای تجاوز و ظلم آشکار و فیزیکی است بھ تن و روح خود و طرف مقابل .  -٣
  
وز بھ ور ، عین تجااز آنجا کھ قوۀ جنسی ھستۀ مرکزی غریزۀ حیات است پس تجاوز بھ تن چھ با مکر و چھ ز - ۴

 ح آدمی کھدر رو اند بھ مانند جراحتیجوھرۀ زندگی و جان و روان است و عوارض آن گاه برای تمام عمر باقی می م
  موجب عفونت و فساد می شود و زھرش در روان انسان جاری است . 

  
  ارز می گردد.بعذابھای حاصل از زنا ھمچون دروغگوئی بصورت قانون طبیعی در روح آدم بطور خودبخود  -۵
  
 ودمی است . ناخودآگاه آ لت دل و روانزنا بھ عنوان نوعی از دروغگوئی و فریب و گمراه سازی باعث فریب و ضلا - ۶

  این دروغ و فریب بصورت تظاھر بھ عشق عمل می کند . 
  
شدیدترین  وح است کھ بھرآدمی موجودی حامل روح است و لذا ھمۀ اعمال بشری روحانی اند پس زنا نیز عین زنای  - ٧

  وجھی تمامیت جان و روان آدمی را دخیل در یک ستم و پلیدی می سازد . 
  
ً رابطھ ایصداقت و ھمدلی و ھمسرنوشتی نباشد مبر ولایت پذیری متقابل و آن زناشوئی کھ مبتنی  -٨ زنائی  سلما

ده گشائی ائی عقمحسوب می شود و لذا این رابطھ موجب افزایش تدریجی کینھ و عداوت در طرفین شده و عاقبت در ج
ر رابطۀ دزیرا  و پاکسازی وجود از طرف مقابل است می شود و جنون و جنایت می آفریند کھ بھ معنای برون افکنی

لت العلل اقعھ عجنسی جان و نفوس طرفین دخیل می گردد و ھر کسی در طرف مقابل دخیل و خلیفھ می شود . و این و
  روسپی گری و شھوت و خیانت افسارگسیختھ و کینۀ طولانی مدت است . 

  
شوند  نی پاکسازیبھ لحاظ روا لزۀ کافی صبر کنند تا از طرف مقاباندابھ ھمین دلیل پس از طلاق ، طرفین بایستی بھ  -٩

   و در ازدواج بعدی تعجیل نکنند کھ این تعجیل موجب زنای نامرئی در رابطھ با ھمسر بعدی است .
  
م یعواقبی وخ نائی است و لذاازدواج از روی ریا و مکر و تجارت و فاقد تعلق قلبی و اعتماد یک رابطۀ سراسر ز -١٠

  دارد . 
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ر کینھ ین رابطھ بپرھیزند زیرا ابزن و شوھری کھ بھر دلیلی تعلق قلبی را از دست داده اند بایستی از رابطۀ جنسی  -١١
یک  طھ نیز درین رابمی افزاید و زنا محسوب می گردد و در صورت عدم جبران رابطھ بھتر است جدا شوند زیرا فرزند ا

  د و خصم والدین می گردد و خود نیز رنجور روانی می گردد . شرایط و روان زنائی تربیت می شو
  
می در دل ثل اینست کھ آدرابطۀ زنائی موجب کشت و پرورش و رشد دادن کینھ و عداوت در قلوب طرفین است و م -١٢

  خود خصمی شیطانی را حمل می کند و پرورش می دھد کھ این موجب تباھی تن و دل و روان است.
  
ید و ر دروغی شدیر می کند و بذرین گناھان است زیرا تمامیت جان و روح آدمی را در این عمل دروغ درگزنا از بدت -١٣

  عمیق تا اعماق وجود آدمی ریشھ می دواند و وجود را سراسر دروغین و مبتلا می سازد . 
  
ن عاطفھ ر صورت فقدادن دبھ ھمین دلیل طلاق بیھوده و از روی ھوس بھ ھمان میزان کھ خطرناک است طلاق ندا -١۴

  نیز خطرناک است . 
  
طرناکتر و ود او بمراتب خاز آنجا کھ زن در رابطۀ جنسی طرف پذیرنده و دریافت کننده است مسئلۀ زنا در وج -١۵

واجب  برای مرد ین امرطولانی مدت تر عمل می کند و لذا زن پس از ھر طلاقی بایستی امر " عده " را رعایت کند . و ا
  مستحب است . نیست ولی 

  
ایت ین دلیل رعت . درست بھ ھمبنابراین زنا برای زن بمراتب تباه کننده تر است زیرا دریافت کنندۀ نفس مرد اس -١۶

نفس خود  تھا درحجاب و مخصوصاً عفتّ نگاه برای زن ضروری تر است و زن با ھر نگاھی و لمسی ، مردان را تا مد
  را در خود حفظ می کند .  نگاه می دارد . ھمانطور کھ اسپرم مرد

  
ا رعھد رابطھ گیری می کنند تتعھد اساس حلالی رابطۀ زناشوئی است . و لذا زن و شوھری کھ دربارۀ بارداری جلو -١٧

و رابطھ  ین می بردا از برتباه و نابود می سازند و لذا این رابطھ بتدریج بسوی انھدام روح رابطھ می رود و تعلق قلبی 
ً زنا را  ت و رابطھوئی اسئی می سازد . ھمانطور کھ ھراس از بچھ دار شدن خود از علل تباھی معنویت زناشرا ماھیتا

  مختل و حرام و گاه عذاب آور می سازد و این طبع زنا می باشد . 
  
ین ا اختھ است .حدود و مقیدّ سامروزه ایدز ، زنا را در تنگنا و فشار قرار داده است و جبراً روابط جنسی را م -١٨

بطۀ جنسی ھر را وعذاب زناست کھ خود یک توفیق اجباری محسوب می شود . ھر چند کھ ایدز بتدریج رابطۀ زن و مرد 
طھ و نھدام راباتی جز را بسوی ناممکن می برد زیرا روابط جنسی نامشروع بر اساس تحقیر متقابل بوجود می آید و عاقب

   یک کینۀ ابدی ندارد یعنی رابطۀ ضد رابطھ است .
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ق کھ آدمی ح ین بدان معناستازنا رابطھ ای بر اساس نیاز محض و غیرمتعھد است و لذا گناه و ھلاکت بار است و  -١٩
کھ  تحانی استلکھ امندارد کھ بخودش و بھ دیگران فقط از چشم نیازھایش بنگرد و نیاز ھرگز توجیھ گر انسان نیست ب

تن ھ بر خویشن است کآو بھانۀ رابطھ است و نھ مقصود رابطھ . انسان انسان بھ آن آزموده می شود . نیاز فقط ابزار 
  .  سانیت استزان انفائق آید و روح و فطرت و اخلاق و وجدان و ارزش ھای الھی خود را فدای نیازھا نکند و این می

  
 و این مسئلھ یشتن .یازھای خوزنا بطور کلی یعنی استفادۀ ابزاری از وجود دیگران . رابطھ فقط بھ قصد ارضای ن -٢٠

ح ی مدتی روگی برادر روابط جنسی بھ اشد خود می رسد . و بیھوده نیست کھ عموماً پس از ھر رابطۀ جنسی و ھمخواب
ھ فقط بر کطھ ای حاکم بر رابطھ نوعی نفرت مرموز و بیزاری از خود و طرف مقابل است و این بدان معناست کھ راب

   ماید.ننا رخ می عنای زمی شود و منفرت می انجامد و ماھیت استفادۀ ابزاری آشکار  اساس نیاز باشد پس از رفع نیاز بھ
  
انھ ای آمد و بر ھر خ در حدیث قدسی آمده است کھ حضرت ابراھیم در یک سفر روحانی بر روی زمین بھ گردش -٢١

چ است . قریباً ھیتر ما سبت بھ عصکھ وارد شد اکثراً مشغول زنا بودند . این مربوط بھ آن دوران بود کھ امکانات زنا ن
ھادینھ ای زنای نرن دارامروزه فقط برنامھ ھای تلویزیونی شبانھ روز مشغول القای زنا در نفس مردم ھستند و جوامع مد

  شده است و زنا از ارکان مدرنیزم است . 
  
دی سود اقتصا بتنی بر اصالتما نظام حاکم بر جھان مدرن یعنی ایدئولوژی لیبرالیزم و سرمایھ داری نظامی آشکار -٢٢

فردی و  منافع و امیال نفسانی فرد و اصالت غرایز است و مکتب ابزارپرستی است یعنی ھمھ چیز ابزاری در خدمت
برابری  ست ایناغریزی است و این مکتب اصالت زنا می باشد و لذا برابری زن و مرد در روابط جنسی از اصول آن 

ساس تمدن او این  می سازد و اساس نسلی بی پدر مادر و بی خاندان را فراھم می آوردعفتّ زنانگی را آشکار باطل 
  زنائی است کھ تمدنی شقی و خودبرانداز است . 

  
اقی آنچھ کھ ب وخود فروپاشید  انھدام خانواده در ایدئولوژی کمونیستی امتحانش را در روسیۀ شوروی پس داد و در -٢٣

  ئی است . مافیا ن بود کھ امروزه شاھدیم کھ جامعھ ای دریوزه ، فاسد ، معتاد وماند زنائی ترین جامعھ در جھا
  
ایت نی ندارد پس رععشق زناشوئی اساس ذاتی عصمت و تعھد و وفا است حال کھ عشق اساس و ریشھ ای طولا -٢۴

 انواده کھخسازی وداخلاق و حقوق خانواده تنھا راه ادامۀ بقای جوامع بشری است . تجربۀ شوروی نشان داد کھ ناب
تی ا حقاربمعلول نابودسازی عصمت زن است موجب نابودی نظام شوروی سوسیالیستی شد و این نظام را دوباره 

  مضاعف بسوی سرمایھ داری برگردانید . 
  
ندگار عشق برتر و ما عشق جنسی یک جاذبۀ شدید جنسی و شھوانی است و لذا عمرش کوتاه است . آنچھ کھ از -٢۵

  ت . تی انسانی بین زن و شوھر است کھ محصول رعایت حقوق و اخلاق و عفت و وفای زناشوئی اساست دوس
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گاه ین عشق بناای ندارد و لذا رابطۀ عاشقانھ در زناشوئی رابطھ ای شدیداً خودمحورانھ و ابزاری است و لذا عمر -٢۶
  پاشی عشق است . منجر بھ خیانت می شود . زیرا کمترین اختلال در رضایت جنسی موجب فرو

  
 و لذا علت انباشت سرمایھ در جامعھ شناسی مارکسیستی اصل خانواده منشأ پیدایش میل بھ مالکیت و استثمار و -٢٧

ادرت و لذا مب رک کندالعلل ستم است و این درست است ولی این ایدئولوژی نتوانست علت این امر را در ذات خانواده د
  ھمترین خطای ایدئولوژیکی مارکسیزم است . بھ نابودی خانواده نمود و این م

  
ھ بھ جاودان دپرستی و ارادهعلت العلل مالکیت پرستی و انباشت سرمایھ در خانواده امر شجرۀ ممنوعھ یعنی نژا -٢٨

ھ د و روی ببیت شوشدن در تاریخ است بواسطۀ ادامۀ نژاد در فرزندان . و این اصل کفر است . پس خانواده باید تر
ی و لکیت پرستر بھ ماجاودانھ نماید نھ در فرزندپرستی و تاریخ پرستی کھ منجکند تا در رابطھ با خدا حس  خداپرستی

ه حل د زیرا رامی کن انباشت سرمایھ می شود . ولی مارکسیزم اصل صورت مسئلھ را پاک می کند یعنی خانواده را نابود
  دیگری نمی شناسد چون خدا و دین را منکر است . 

  
 والدین می چھ ھا از ارادۀدئولوژی کمونیستی با انتقال فرزندان بھ جامعھ و حکومت و خارج کردن سرنوشت بای -٢٩

ی مزناشوئی  رابطۀ خواست تا بنیاد مالکیت پرستی و انباشت سرمایھ را براندازد ولی این امر منجر بھ متلاشی شدن
  شود و خود موجب خیانت و زنا و طلاق است . 

  
جای داپرستی است برخخود انباشت ثروت موجب ایجاد فساد و زناست . پس علاج در خداشناسی و  ھر چند کھ -٣٠

  فرزندپرستی . 
  
وھر شتی . چون زن و فرزندپرستی در خانواده ھا جایگزین انھدام عشق جنسی است یعنی جایگزین عورت پرس -٣١

تر چھ بیش بواسطۀ ثروت و قدرت مادی ھرموفق بھ تصاحب یکدیگر نمی شوند تصاحب فرزند رخ می دھد کھ آنھم 
  .  ام استممکن می شود . پس مالکیت پرستی و سرمایھ داری معلول فرزندپرستی و آن معلول عورت پرستی ناک

  
ا و م یا بھ زنت کھ این انھداخود اراده بھ تصاحب یکدیگر در رابطۀ زناشوئی منشأ عذاب و انھدام این رابطھ اس -٣٢

خره بھ د بالایا بواسطۀ ثروت و حق حساب اقتصادی بھ زن جبران می شود کھ این امر ھم خو فسق منجر می شود و
  خیانت و زنا می رسد منتھی با اندکی تأخیر . 

  
ۀ استفادا و ن تصاحب اصل زنطلاق است . ای پس اراده بھ تصاحب یکدیگر در رابطۀ زناشوئی منشأ زنا و خیانت و -٣٣

سان ست . و اناتثمار ت . ناکامی در این اراده اساس مالکیت پرستی و ثروت اندوزی و اسابزاری از رابطۀ زناشوئی اس
نا . زاست ت ژی پرستکنوزده امر بھ برون افکنی و عریانی می شود و لذا زنا و روسپی گری ھویت ذاتی انسان تکنولو

  فرھنگ بشری تکنولوژی است زیرا امر بھ مالکیت و عریانی ذات تکنولوژی است . 
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دعای ر حقانیت ابمی نماید دال  اگر عمده مفاسد جنسی و زنا و انحرافات جنسی در افراد متأھل و پس از ازدواج رخ -٣۴

د . پس می دھ مذکور است . ھمانطور کھ مالکیت پرستی و ثروت اندوزی و تکاثر و استکبار ھم پس از ازدواج رخ
این  است و یھ شدۀ اجتماعی محصول جامعۀ سرمایھ داریواضح می شود کھ مفاسد جنسی و زنای سیستماتیک و توج

. و  کن نیستندیگر مملو ھستند و بدون یکدیالیزم و روسپی گری یک پدیدۀ دوقدو علت و معلول یکدیگرند . و لذا امپر
نواده و راز حقیقت خا دم درکاگر کمونیزم نیز بھ امپریالیزم و مفاسد جامعۀ امپریالیستی رسید ( از جملھ زنا ) بھ دلیل ع

ی شود . مر درک ترابطۀ زناشوئی بود . و اگر عشق جنسی در سرلوحۀ شعارھای جوامع سرمایھ داری قرار دارد واضح 
  این عشق جنسی در حقیقت امپریالیزم سکسی است یعنی مالکیت تمام عیار بدن زن . 

ست . االیزم ریت از زنا و امپریپرستی ، تنھا راه نجات بشاپرستی بر جای ھمسرپرستی و فرزندخداشناسی و خد
طلبی  دهازنا حاصل زی امپریالیزم ھمان ربا می باشد و می دانیم کھ زنا و ربا در رأس گناھان کبیره در اسلام است .

ت ذا زنا ذا. و ل جنسی است و ربا ھم بمعنای زیاده طلبی اقتصادی کھ معلول ناکامی در زیاده طلبی جنسی می باشد
یشتر بی فقیرتر اده ھاندوزی می باشد . زنا در پس پردۀ استکبار و ثروت پنھان می شود ولی در خانواستکبار و ثروت ا

ا اخلاقی ر مفاسد خودنمائی می کند و اینست کھ تھمتی بزرگ و دروغی بزرگتر رخ می دھد و آن اینکھ زنا و طلاق و
ر دکفر است  یمان وروت و فقر نیست بلکھ در احاصل فقر می خوانند . ثروت فساد را مخفی می دارد . پس تفاوت در ث

پائین  طبقات قناعت و زیاده طلبی . زیاده طلبی در ھمھ جا موجب فساد اخلاقی و زنا و روسپی گری است کھ در
  خودنمائی می کند و در ثروتمندان پشت زرق و برق پنھان است . 
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  فصل سوم 
  
  

  
  

  ا رب –تکاثر ( استکبار )  
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تکبار ده طلبی و اسپس واضح شد کھ ھمۀ مفاسد اخلاقی حاصل تکاثر و استکبار اقتصادی است و آن حاصل زیا -١
ه زی و زیادت اندوجنسی است . آن زناشوئی و خانواده کھ از استحکام و محبت بیشتری برخوردار است کمتر بسوی ثرو

  طلبی اقتصادی می رود . 
  
ای مالی . رب خ بھ دو صورت عمل کرده است یکی بشری و دیگرای زیاده طلبی است کھ در طول تاریربا در لغت بمعن -٢

 ر نظامھایتری د بشری ھمان استثمار بدن مردمان در نظامھای برده داری بوده است کھ تا بھ امروز بصورت پیچیده
   .ل می کند اری عمصورت نظامھای بانکدسرمایھ داری ادامھ دارد . و ربای مالی ھمان نزول خوردن است کھ امروزه ب

  
عضلۀ " مده است و آن و اما در عصر جدید ربای دیگری ھم رخ داده است کھ از بطن ماشین و تکنولوژی ممکن ش -٣

  ست . ااشینی ارزش افزوده " است کھ استثمار صنعتی نامیده می شود و ثروت اندوزی تصاعدی بواسطۀ تولیدات م
  
انده مد یا باقی ش را می فروشا آنچھ کھ نھایتاً غارت و تباه می شود انسان فقیر است کھ یا بدندر ھر سھ صورت رب -۴

متحداً  ھ نوع ربان ھر سحداقل زندگیش را بھ رباخوار و بانکدار می دھد و یا زیر چرخ ماشین لھ می شود . و امروزه ای
ر ھمھ جا نیز د نعت است و صاحبان اصلی این دودر یک نظام واحد جھانی مشغول استثمار بشرند کھ وحدت بانک و ص

انی زرگ جھبیکی ھستند کھ در عصر جدید دیگر نام این صاحبان ھرگز معلوم نیست زیرا در شبکھ ھای شرکتھای 
  پنھانند . 

  
 .ل شده است انسانی تشکی سرمایھ در یک جامعھ از سھ رکن تکنولوژی ( صنعت ) ، مادۀ اولیھ ( طبیعت ) و نیروی -۵

  ی دھند . مر رزق و خزانۀ آن بانک است و بانکھا صاحب سود این سرمایھ ھستند و بھ مردم عادی در حد بخور و نمی
  
نشأ ربا و وده است کھ مو اما قلب ربای عصر جدید صنعت و تکنولوژی مدرن است کھ مھد تولید ثروت و ارزش افز - ۶

ھا ھ در بانکستند کشد . امروزه رباخواران صاحبان صنایع ھتکاثر و انباشت سرمایھ و فاصلۀ فزایندۀ طبقاتی می با
  مشغول مکیدن خون مردمند . 

  
ا یع و بانکھوند یعنی صناشپرواضح است کھ بایستی برای برکندن بنیاد ربای مدرن ، این سرمایھ ھا عمومی و ملی  -٧

ر دفع مردم نزش افزوده را بھ اسلامی این سرمایھ ھا و ار –یک حکومت مردمی  ی خارج شوند واز مالکیت خصوص
  اختیار گیرد . 

  
ین ر حالیکھ ادین می رود . بزرگترین عیبی کھ برخی بر مالکیت عمومی می گیرند اینست کھ در اینصورت رقابت از ب -٨

بین  لاً رقابتکھ مث یکی از مھمترین حسن مالکیت عمومی است زیرا رقابت در امور دنیا جز فساد نمی آورد . ھمانطور
  ابرقدرتھا جھان را بھ فساد کشیده است و تسلیحات امحای جمعی یکی از نتایج این رقابت است . 
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  طبق قوانین قرآنی امر مالکیت عمومی مشمول قانون انفال و ماعون است .  -٩
  
 تربیتتی و ھا ھم خداپرس دهوقتی در جامعھ امکان مالکیت پرستی و ثروت اندوزی و استکبار نباشد و در خانوا -١٠

صد قنا کھ بھ لاق و زحاکم باشد نژادپرستی ھم از بین می رود و بدینگونھ بنیاد خانواده تحکیم می شود زیرا طالھی 
ن بقات پائیطبت بھ دنیای برتر است از بین می رود . زیرا روسپی گری در جامعھ بر مبنای قدرت مالی و اشرافیت نس

  واده محکم و خدشھ ناپذیر می گردد . پدید می آید . چون اختلاف طبقات نباشد خان
  
 رمایھ داریحصولات جامعۀ سعلاوه بر این تساوی حقوق زن و مرد کھ علت العلل فروپاشی خانواده است یکی از م -١١

  ود . بین می ر ھم از است تا زن را ھم بھ استثمار بکشد و با از بین رفتن استثمار در جامعھ این برابری جنون آمیز
  
لعلل از استی را کھ علت ت عمومی انفال و ماعون کھ ھمان عدالت اقتصادی در اسلام است حرص و دنیاپرمالکی -١٢

ت علوی ن عدالخودبیگانگی بشر است از نفس بشر برمی کند و ھر کسی خودش می شود و بر جای خود می نشیند و ای
  کشاند .  رار میقا بھ سلامت و آرامش و است کھ جنون را کھ علت جنایت است از بین می برد و نفوس افراد بشری ر

  
ت . وقتی ر بر یکدیگر اسمالکیت پرستی و ثروت اندوزی و استکبار و قدرت طلبی مادی بھ نیت تملک زن و شوھ -١٣

لکی ن چنین تما امکامالکیت عمومی شود اراده بھ تملک زناشوئی کھ اساس ذاتی ستم و استثمار است نابود می شود زیر
  د . . و چون این اراده بھ تملک بر جنس مخالف از بین برود نژادپرستی ھم نابود می شووجود ندارد 

  
ئی لذا زناشو واده ھا دارد . ربا بمعنای زیاده خواھی بھ قصد مالکیت انسان بر انسان است و این ریشھ در خانو -١۴

  ھای فاسد و تباه شده دارای امیال ربائی و استکباری شدیدتری ھستند . 
  
ونھ تا بدینگ زندان استآنچھ کھ مرد را بسوی ربا و استکبار می کشاند اراده بھ مسلط شدن و مالکیت بر زن و فر -١۵

ھر در رزه با شوست مبااآنھا را بخرد . و آنچھ زن را بسوی اشتغال بیرونی می کشاند کھ اساس زنا و فروپاشی خانواده 
 منبع معھ نباشددر جا با و استکباراست . ولی اگر امکان و شرایط ر این سلطھ است و اراده بھ برابر شدن در این ستم

قصد  وغگوئی بھیرا درتغذیۀ ستم زناشوئی نابود می شود کھ اساس ھمۀ گناھان و مفاسد است مثل دروغ و زنا و ربا . ز
ا را می زن –با ر –برتری جوئی و سلطھ و دنیاپرستی و زنا است . پس عدالت اقتصادی بنیاد مثلث گناه یعنی ریا 

  خشکاند . 
  
لوژیکی رص و شتاب تکنوھمۀ مفاسد عصر مدرن معلول دوری بشر از طبیعت است . وقتی عدالت اقتصادی باشد ح -١۶

تجربۀ  عرفت ومھار می شود و تکنولوژیھای مخرب تعطیل شده و امکان رجعت دوبارۀ انسان بھ طبیعت با خرد و م
انی دست ینی و عرفر و دمی تواند بھ یک تکنولوژی کاملاً طبیعت محور و انسان سالا برتری پدید می آید تا آنجا کھ بشر

  یابد و این مدینۀ فاضلھ است . 
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نولوژی و یگانھ شده و تکبجھان طبیعت جای گاه ھستی انسان است و انسان بمیزانی کھ از این جای گاه دور و  -١٧

ت بھ یعت رجعپدید آمده است . رجعت بھ طبھا و جنون ھا  صنعت را جای گاه ھستی خود ساختھ ھمۀ مفاسد و ستم
است و  سلامت خویشتن خویش در جھان ھستی است و قرار گرفتن در جای گاه الھی خویش . و این رجعت بھ عدالت و

  تنھا راه نجات از گناه و ستم . این رجعتی نھ جانوری کھ عرفانی است و رضوانی . 
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  فصل چهارم 
  
  
  
  
  

 ترس  

  ( هراس از مرگ )
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  بسم الحیّ 

  
  حیات پس از مرگ آغاز بازنشستگی از فعالیتھای جسمانی و نیازھای مادی است .  -١
  
د . البتھ ز میان می روبا مرگ ھمۀ حالات و صفات و انگیزه ھا و احساسات و امیال برخاستھ از نیازھای تن ا - ٢

ا ی رود و تیان نمت یک عمر بھ بدن و نیازھایش بھ سرعت این نیازھا و امیال و احساسات از مبواسطۀ بستگی و عاد
خوابیدن  ادت بھمدتی خماری ھای بسیاری در نفس محض آدمی باقی خواھد بود مثل عادت بھ گرسنھ شدن و خوردن ، ع

 مادی . و ر اموردادت بھ اندیشیدن ، عادت بھ ھمخوابگی با جنس مخالف و عادت بھ فعالیتھای معیشتی و سیاسی و ع
  احساسات ناشی از این عادات . 

  
  .  رگ بدست آوردبا حذف این فعالیتھا و عادات و عواطف ناشی از آن می توان تصوّری از حیات پس از م -٣
  
 می آید ول ورتی لطیف حاصاز تن ، ص. نفس آدمی بدلیل ھمزیستی با تن و روح از این ھر دو برداشت ھائی می کند  -۴

  از روح ھم اراده بھ وجود داشتن . 
  
ر آمدن با شناخت و کنا وآنچھ کھ پس از مرگ باقی می ماند نفس مجرد است . و سخت ترین کار در این عرصھ درک  -۵

  نفس مجرد خویش است . 
  
نچھ کھ ھد و آست می ددنفس مجرد چیست ؟ نفس مخلوق ازدواج تن و روح بشر است کھ با مرگ والدین خود را از  -۶

  از این دو بطور ابدی می یابد بودن است و اراده : بودنی صاحب جمال و اراده ای روحانی . 
  
ا مرگ بلام خدا روح برخلاف تصور عامھ آنچھ کھ پس از مرگ باقی می ماند روح نیست بلکھ نفس است . طبق ک -٧

امھ ات خود ادبھ حی و روح می ماند کھ مستقل از تنآدمی بسوی خدا پرواز می کند و تن در خاک می شود . و نفس باقی 
  و این نفس ھمان وجودیت اخروی و ابدی است .  می دھد

  
یا شبھ  ی و شبھ نوریعادات پس از مدتی از مرگ آدمی بتدریج می روند و آنچھ کھ باقی می ماند جمال نامرئ -٨

  روحانی است بھمراه شناخت انسان از وجودش . یعنی خودشناسی . 
  
  پس معرفت نفس تنھا توشۀ آخرت است بھمراه یک جمال شبھ صوری کھ بی شباھت بھ جمال جسمانی نیست .  -٩
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  د . بودن و دانستن تنھا توشۀ حیات جاوید بشر پس از مرگ است . وجود و معرفت بر وجو -١٠
  
ا ما آدمھایش ب ت و موجودات ویعما دیگر با موجودات عرصۀ حیات دنیا کاری نداریم و تجربۀ رابطۀ ما با حیات طب -١١

  می ماند کھ تجربھ ای مربوط بھ شناخت خود ما از موجودیت ماست یعنی خودشناسی . 
  
ل ھانیان حاصجھ در رابطھ با کشناخت و علم ما دربارۀ دیگران بدرد ما نمی خورد بلکھ معرفت ما دربارۀ خودمان  -١٢

  .  و برتر ولی وجودی مجرد در جھان دگر با موجوداتی دگرآمده است با ما می ماند زیرا ھنوز وجود داریم 
  
ت مثل جاست . آری درسدر قرآن می خوانیم کھ آدمھا پس از مرگ می گویند کھ : اینجا ھم کھ درست مثل آن -١٣

  آنجاست ولی با کیفیتی دگر . 
  
ط یم و ارتباجود سابق نیستن موبا مرگ بھ جھانی دگر نمی رویم بلکھ در ھمین جھان سابق ھستیم ولی ما دیگر آ -١۴

  ما با جھان از نوع دگر است . 
  
  ھمان طبیعت ، ھمان آدمھا ولی طبیعت و آدمیت ما دگرگون شده است .  -١۵
  
م از منظر جھان ما ھ . در حقیقت کل ما غیب شده ایم و فقط ھمین . دیگران ما را نمی بینند ولی ما آنھا را می بینیم -١۶

  ی شوند و ما با غیب و باطن جھان سر و کار خواھیم داشت . نفس مجرد ما دگر م
  
ال چھ ندیشھ ھا و اعمانسان منھای گرسنگی و تشنگی و خستگی و خواب و خوراک و صدھا عادات و روابط و ا -١٧

 ۀنفس مجرد عنی باند روبرو می شویم یموجودی می شود ؟ ما با ھمین وجھ آدمھا و طبیعت کھ ھنوز بر روی زمین ھست
  خانواده و یاران ما . 

  
ن د . ولی ایی در ما می ماناارادۀ روح بھ درجھ ای در نفس ما باقی است ھمانطور کھ جمال بدن ما ھم بھ درجھ  -١٨

ھای بدن ما ط بھ نیازا مربواراده دیگر نیازی بھ بسیاری از امیال و فعالیتھا و اشتغالات سابق خود ندارد زیرا عمدۀ آنھ
  مجالی برای تجربھ و امیال برتر وجود دارد . بود . بنابراین 

  
  ست . ابا مرگمان امکان ورود بھ باطن و غیب و ماورای طبیعت عالم و آدمیان پدید آمده  -١٩
  
کاشفات و مد و لذا دارای فقط عدۀ اندکی از انسانھا یعنی عارفان در حیات دنیوی خود بھ نفس مجرده می رسن -٢٠

  در حقیقت ھمان اندرون و غیب طبیعت است .  ءشوند کھ این ماورامشاھدات ماورای طبیعی می 
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ی بینیم . مت و آدمیان را بینائی در ما وجود دارد ولی از چشم نفس مجردۀ خویش می بینیم و نفس مجردۀ طبیع -٢١

  سائر حواس ھم چنین ھستند . 
  
وارد می  ھان آخرت و غیبجت حیوانات بر در قرآن می خوانیم کھ برخی از کافران کر و کور و لال و گاه بصور -٢٢

  شوند یعنی باطن آنھا تمام موجودیت آنھا می شود . 
  
ت و اعمال ات و خماری صفاالبتھ یکی از مشکلات و عذابھای حیات پس از مرگ در اوایل واقعھ ، رھائی از عاد -٢٣

  دنیوی ماست . و بتدریج نفس مجرد ما رخ می نماید . 
  
ھا متفاوت ضا و عملکرد آنی و امیال ذاتی ما پس از مرگ ھم وجود دارند ولی واکنش و روش ارھمۀ غرایز حیات -٢۴

  ند . یات دھحخواھد بود زیرا با جھان قبل سر و کاری ندارد و بایستی در ارتباط با نفس واحدۀ جھان ادامۀ 
  
ً روابط تصرّ  -٢۵ و مادی و  اد و ستد صوریفی و دنفس مجردۀ آدمی مخلوق ارتباط با جھان و جھانیان است . مسلما

راسر سارد و آنچھ کھ از این مبادلات حاصل آمده است پس از مرگ جز حسرت و حس قحطی و خماری بر جای نمی گذ
ھ تازه ید زیرا بر می آعذاب است . و فقط دریافتھای باطنی از جھان و جھانیان است کھ باقی می ماند و پس از مرگ بکا

ی د و آدمھاوردارنباطنی است . و لذا انسانھای باطن گرا پس از مرگ از سرمایۀ بھتری برخ گی تمامی رابطۀ انسان
  ظاھرپرست با مرگشان مواجھ با حس نابودی می شوند و این برزخ است.

  
 وست ھھر چیزی ھم  .برزخ کھ عرصۀ ورود کلی انسان پس از مرگش می باشد عرصھ ای بین بود و نبود است  -٢۶

  لحاظ وجودی ھست ولی بھ لحاظ ماھیت و خاصیت نیست . ھم نیست . بھ 
  
ھ یات دنیا ببراین آدمی در حارتباط با صفات جھان است . بنانفس مجرد ھمان ھستی فی نفسھ و خودبخودی و بدون  -٢٧

 اری ماندگارمایھ سمیزانی کھ با وجود محض و باطن و ذات جھان رابطھ یافتھ است ھستی اش پربارتر است و با مرگش 
  دارد . 

  
ر حقیقت دیان می روند . خواص و صفات و ارزش ھا و مفاھیم دریافت شده بواسطۀ غرایز مادی پس از مرگ از م -٢٨

 الھی است ض حریمروابط آدمی پس از مرگش با جھان یک رابطۀ وجودگرایانھ یا اگزیستانسیالیستی است . و وجود مح
  ارد می شوند کھ ھمان جنّت است . و لذا وجودگرایان با مرگشان بھ حریم الھی و

  
نفسی کھ ارتباطش با جھان فقط شکمی و زیرشکمی بوده است و پس از مرگش با وجود فی نفسھ و نفس مجرد  -٢٩

بیگانھ است فقط اشباح غذاھا را می خورد و لذا ھر چھ بیشتر می خورد حریص تر و قحطی زده تر می شود و ھمچنین 
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برقرار می کند و ھیچ نمی یابد و لذا بر شھوتش افزوده تر و آتشین تر می شود . و این با اشباح جنس مخالف رابطھ 
  دوزخ است . 

  
ار کند و ھان رابطھ برقرجانسان بمیزانی کھ در حیات دنیا آموختھ باشد کھ با وجود محض و ھویت جمالی محض  -٣٠

  ابد . ت می یازه از قحطی حیات دنیا نجاارتزاقی روحانی یابد پس از مرگش مواجھ با قحطی نمی شود و بلکھ ت
  
 ی ، برقرارضور خداوند است . آنکھ در حیات دنیا با خداوند رابطھ ای قلبی و وجودی و نھ صفاتحوجود محض ،  -٣١

ن رابطھ یت جھاکرده است پس از مرگش بواسطۀ این معرفت بسوی خدایش ارتقاء می یابد و بالا می رود و با الوھ
  . برقرار می کند 

  
د بھ و لال نمی مان کسی کھ زبان و منطق وجود محض را در جھان آموختھ است پس از مرگش غریب و بیگانھ -٣٢

  ود . شرد می مانند مسافری در کشوری بیگانھ کھ زبانشان را نمی داند نخواھد بود و بلکھ بر جھانی آشنا وا
  
یات اخروی حه و توشۀ ابدی آخرت است و لذا آن گوھر شناخت وجود محض ، شناخت وجھ الله و سبیل الله در حیات -٣٣

  ھمین معرفت بر وجود محض بی صفات است و این ھمان گوھرۀ معرفت توحیدی است . 
  
  حضور آنھاست و آنھا ما را می بینند و درک می کنند . یاد قلبی مرده ھا موجب  -٣۴
  
ا در ی کنند و یان خود زندگی مدر کنار ھمسر و فرزند چھ بسا مرده ھائی کھ تا مدتھا در حریم حیات دنیوی خود و -٣۵

  کنار کسانی کھ آنھا را دوست می دارند و دائم بھ یادشان ھستند . 
  
نند و ندگی می  کارند و با آن زمرده ھا با باطن و نفس مجرد و احساسات قلبی و حالات روحی ما زنده ھا ارتباط د -٣۶

  از آن برخوردارند . 
  
مرگ در  کرده است پس از چندین بطن دارد و ھر کسی بمیزانی کھ با بطنی از جھان ارتباط برقرارجھان ھستی  -٣٧

ر ھ ھبو درب ورود  ھمان بطن وارد می شود و در آن زندگی می کند : ناسوت ، ملکوت ، لاھوت و طبقات گوناگون آن .
  است .  طبقھ و بطنی از جھان ھمان درب ورود بھ طبقھ و بطن مشابھی در دل خویش

  
  .  ان قلب نفس استحیات پس از مرگ حیات روحانی نیست بلکھ حیات قلبی و عاطفی است زیرا دل آدمی ھم -٣٨
  
 جھانی دگر ھ پس از مرگ بااس و ایمان ، خواستن و نخواستن ، اینھا ھویت نفس خواھند بود کعشق و نفرت ، ھر -٣٩

  منفعل می مانند زیرا زمینۀ عمل ندارند . و ھویتی دگر از موجودات و آدمھا روبرو می شوند و 
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ی شوند و مواجھ با امنیت چھ بسا عشق ھائی کھ پس از مرگ مواجھ با نفرت می شوند و چھ بسا ھراس ھائی کھ م -۴٠

  بالعکس . 
  
  ت . حیات پس از مرگ عرصۀ ابطال ھمۀ شناختھای صفت پرست بشر است و این ھمان برزخ اس -۴١
  
ی دی باقی نمین برزخ مدت زیاباطن ھستند پس از مرگ با ابطال کمتری روبرو می شوند و لذا در اآنھائی کھ اھل  -۴٢

  مانند . 
  
ی و ر صورت مادھستند کھ جز ب طبق قول قرآن بسیاری با ورود بھ عالم آخرت خود را کور می یابند . اینان کسانی -۴٣

غرایز  وائر حواس ئی و س. این قاعده دربارۀ شنوائی و گویا غریزی جھان نظر نداشتھ اند و دارای بینائی باطنی نیستند
  مصداق دارد . 

  
ی فزاینده گرسنگی و تشنگ وکسی کھ در حیات دنیا از رزق معنوی برخوردار نبوده است در آخرت مواجھ با قحطی  -۴۴

  است . دست بسوی غذا می برد ولی چیزی بدستش نمی رسد کھ در دھان بگذارد . 
  
 بطال ھوش و حواسکھ ھوش و حواسشان فقط صرف ارضای غرایز مادی بوده است پس از مرگ دچار اآنھائی  -۴۵

  خود می شوند و این ظلمات است . 
  
نفس  مانزیرا این ای ایمان بھ حیات پس از مرگ گوھرۀ اصلی و توشۀ اساسی ادامۀ حیات پس از مرگ است . -۴۶

   مجرد آنھا را با چنین جھانی مأنوس کرده است .
  
 رتر نیافتھببی بسوی جھانی حیات پس از مرگ حیاتی فوق غریزی و حیوانی است . و لذا کسی کھ در حیات دنیا در -۴٧

  است پس از مرگش دچار حس نابودی می شود و گوئی در سیاه چالھ ای افتاده است . 
  
ت ر حیات آخرداو را بطلبد  د ودلآنکھ در حیات دنیا نیاموختھ کھ دست بسوی خدا دراز کند و چشم بسوی او بنگر -۴٨

  مواجھ با احساس نابودی می شود زیرا حیات پس از مرگ راه عروج بسوی خداست . 
  
  ست . تھا اسیر قبر اکسیکھ جھیدن و پرواز و از خودگذشتن را نمی داند با مرگش جز قبر نمی یابد و مد -۴٩
  
  ست . اش تجربۀ نابودی مواجھ با مرگ می شود و مرگکسیکھ منھای بدن خود حیات و ھستی ای ندارد با مرگش  -۵٠
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  تفکر دربارۀ حیات پس از مرگ یکی از توشھ ھای حیات پس از مرگ است .  -۵١
  
دن دا ھراس از دست .آنکھ از مرگ می ھراسد حیات پس از مرگش غرق در ھراس خواھد بود ھراسی بس بیشتر  -۵٢

  حاصل از دست دادن این یافتھ ھا . دنیا و حواس و ادراکات مادی . و حس نابودی 
  
ر گی انسان دھمۀ وقایع زند آنچھ کھ از خود مردن وحشتناکتر است اندیشۀ مرگ است . وگرنھ خود واقعۀ مردن از -۵٣

  دنیا ، آسانتر است . 
  
مثل  جامدلھا بطول می انو آنچھ کھ از لحظۀ بدرود حیات مرگبارتر است مرگ تدریجی است کھ گاه ماھھا و سا -۵۴

  کسانی کھ مبتلا بھ امراض لاعلاج ھستند . 
  
ال مرگ د شد و با اینحھیچکس نمی داند کھ آن لحظۀ بدرود حیات چھ واقعھ ای است و پس از آن ھم چھ خواھ -۵۵

  .  وحشتناکترین حادثھ تلقی می شود و این عین حماقت است . این ترس از جھل است و نھ ترس از مرگ
  
 دارد کھ میدارد چون می پنناند کھ ساعتی بعد و فردا چھ خواھد شد ولی از این بابت ھراسی انسان ھرگز نمی د -۵۶

  داند . 
  
بلکھ  ورگ نمی ھراسند مآنانکھ عمری با فقر ، تنھائی ، ناامنی و یا بیماری سخت زیست می کنند ھرگز از  -۵٧

  آرزویش می کنند . 
  
ر ی کنند دیگمست و پنجھ نرم دسالھا با مرگ روبرو ھستند و با آن  و اما آنانکھ بواسطۀ بیماری دردناک و سختی -۵٨

یر و ز زندگی سینان اامیلی بھ سلامت ندارند بلکھ آرزوی مرگ راحتی را دارند و میلی ھم بھ حیات پس از مرگ ندارند 
نھا رگ برای آمند و ببیزارند زیرا زیستن بر آنھا جز تجربۀ مردن نبوده است . اینھا با مرگشان از مرگ نجات می یا

  بقول قرآن یک سکران و مستی عظیم و ابدی است . 
  
ی است . برخ اوی تقسیم نشدهاگر حیات پس از مرگ نباشد و بھ حساب نیاید حیات دنیا بین آدمھا بھ عدالت و تس -۵٩

  تمام عمر را غرق سلامت و رفاه و شادی زیست می کنند و برخی ھم درست بھ عکس . 
  
ھارچوب ندیشۀ بشری در چااز مرگ جدای مسئلۀ گناه و ستم مستلزم مفھوم عدالت است زیرا عدالت در حیات پس  -۶٠

  حیات دنیوی قابل درک نیست . 
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سان صاحب اعمال . چون ان انسان با مرگش نابود نشود جدای مسئلۀ اجر و جزایمعنای عدالت ایجاب می کند کھ  -۶١
د . پس بود شوصاف نیست موجودی کھ وجود را تجربھ و درک کرده است نادانائی دربارۀ حیات و ھستی است این ان

را ان است زیدر جھ جاودانگی ھستی آدمی نیز شرط ذاتی معنای عدالت است . عدالت دنیوی نیز معلول جاودانگی انسان
بخود ابودی خودنرا زی انسان اگر جاودانھ نباشد اجرای عدالت و جزا در حیات دنیا امری نامعقول و ظالمانھ می نماید

حکوم بھ نسان ماجزای کل زندگی انسان در عالم خاک محسوب می شود و نیازی بھ جزائی دیگر نیست . ھمانطوری کھ 
  اعدام را مجازات دیگری نمی کنند . 

  
  ست . د و بلکھ ستم ااگر حیات جاوید نباشد رعایت ھر قانون و اخلاقی در حیات دنیا نیز مھمل می نمای -۶٢
  
ست . ھان بشری اجپس حیات پس از مرگ علت العلل و اساس منطقی و عاطفی ھمۀ قوانین و حدود و ارزشھا در  -۶٣

  ندارد .  ا معناو لذا آنان کھ بھ این جاودانگی باور ندارند بھ ھیچ قانونی تن در نمی دھند و ارزش برای آنھ
  
  و ارزشھاست .  و قانون و ھمۀ مفاھیم پس باور بھ حیات پس از مرگ و جاودانگی اساس عقل و اخلاق -۶۴
  
   آغاز می شود . بھ ھمین دلیل دین کھ بانی ھمۀ قوانین و ارزشھاست با اعتقاد بھ حیات پس از مرگ -۶۵
  
  باور بھ حیات پس از مرگ اساس باور بھ خدا نیز می باشد .  -۶۶
  
ً می خواھد کباور بھ جاودانگی یک باور ذاتی و وجودی در بشر است زیرا بشر ذا -۶٧  و آنرا بھ ھ جاودانھ باشدتا

  است . مصلحت وجودش می داند و وجودش این باور را بھ او القاء می کند . باور بھ خدا نیز از ھمین ج
  
  چون انسان وجود دارد پس خدا ھست .  -۶٨
  
  خدا ھست زیرا انسان ھست .  -۶٩
  
  است .  پس خدا در باور بشر معلول اراده بھ جاودانگی در بشر -٧٠
  
وجدان در  این نطفۀ اصلی وجاودانگی گوھرۀ ذاتی وجود است و این گوھره در آدمی با صدای بلند سخن می گوید  -٧١

  بشر است . 
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گی دان جاوداننی کھ دارای وجاندیشھ و ارادۀ بھ فھمیدن و علم و حکمت معلول جاودانگی بشر است . انسان بمیزا -٧٢
ن ندارند باور یقی ارۀ اینباور دارد می اندیشد . و لذا کافران بھ این باور و آنانکھ دربناطق در خویشتن است و بھ آن 

  دارای عمق اندیشھ نیستند و اندیشیدن در آنھا بی انگیزه است و کار نمی کند . 
  
شر ودن بسان بھمان میزان ان فقط انسان است کھ جاودانگی را درک می کند و لذا میزان فھم و باور بھ جاودانگی -٧٣

ا تعطیل شھ در آنھن اندیاست . و آنانکھ در این باور متزلزل ھستند و یا منکرند غرق در حیات جانوری می باشند و جریا
  است . 

  
ۀ اندیشۀ رند و این گوھراندیشھ ھای بزرگ و عمیق ، جاودانھ اند یعنی جاودانگی را در معنای خود حاضر دا -٧۴

  آنھاست . 
  
 یۀ تفکر میرین منابع تغذمتدربارۀ حیات بعد از مرگ موتور محرکۀ اندیشھ است و یکی از مھ بنابراین اندیشھ -٧۵

   باشد.
  
  ھمۀ اندیشھ ھا و باورھای کافرانھ و ستمگرانھ فاقد اندیشۀ جاودانگی ھستند .  -٧۶
  
   ر است .دشمن بش فقدان باور بھ جاودانگی مولد اندیشھ ھائی سطحی و حقیر و بلکھ خطا و ظالمانھ و -٧٧
  
ی مرا القاء  دۀ بھ جاودانگیحضور جھان ھستی لامتناھی القاء کنندۀ اندیشۀ جاودانھ در بشر است و بھ بشر ارا -٧٨
   کند.

  
  اگر چیزی جاوید وجود دارد پس انسان ھم حق دارد کھ جاوید باشد .  -٧٩
  
ون در نگی از بیرس القای جاوداید و این اسااگر ھمھ چیز تباه و نابود شوند فضا و مکان و آسمان جاودانھ می نما -٨٠

  انسان است . 
  
   .دانگی و خداست اگر ھمۀ موجودات نابود شوند وجود داشتن نابود نمی شود . و این منشأ معنای جاو -٨١
  
ر لت دیگری دعت . و این نیز ھیچ چیز نابود نمی شود بلکھ ھر چیزی تغییر و تحول می یابد . انسان ھم چنین اس -٨٢

  ارادۀ بھ جاودانھ بودن در بشر است . 
  



٣٠ 
 

ای انسان  ن می گوید کھ :" بودن " جاوید بودن است . و اینست سرّ عالم وجود کھ در انسان بصورت وجدان سخ -٨٣
  تو جاودانی !

  
دی ویل بھ نابمستند و چھ بسا ھولی کسانی کھ تمام زندگیشان رنج و بیماری است دارای ارادۀ بھ جاودانگی ضعیفی  -٨۴

  یش ابدی !: آسا دارند و نابودی را قلمرو آسودگی ابدی خود می دانند و این نیز معنای دیگری از جاودانگی است
  
ی است و وری بھ جاودانگسخن گفتن دربارۀ مرگ خویشتن ناھنجارترین سخن ھا در بشر است و این دال بر نابا -٨۵

  فقدان وجدان انسانی . 
  
  ی باشد . دا و پرستش او مخکھ جاودانگی را می تواند درک کند و لذا مکلف بھ شناخت انسان تنھا موجودی است  -٨۶
  
ردن کن پرستش وجود جاوید و جاودانگی وجود خویشتن است و لذا شکر کردن خداوند عین شکر خداپرستی عی -٨٧

  خویش است بقول خداوند . 
  
ی کنیم و ھ در جھان تأملگی و وجود خدا کافیست کجھان ھستی نمادی از جاودانگیست پس برای باور بھ جاودان -٨٨

  بخش عمده ای از قرآن دعوت بھ این تأمل دربارۀ جھان است . 
  
 س بی نھایتپد و ھم جاوید باش ر و تحول است آنچھ کھ ھم متغیرو جھان ھستی در عین حال بلاوقفھ در حال تغیی -٨٩

  صورت و حالت وجود دارد و بی نھایت نوع بودن . 
  
  گ ممکن است . حیات بشر در عالم خاک فقط یکی از صور وجود اوست و بی نھایت نوع بودن پس از مر -٩٠
  
ت جسمانی ی . با مرگ حیاآدمی در این دنیا دارای دو نوع حیات و ھستی و رنج و شادی است : جسمانی و روان -٩١

شود  شتری قائلرزش بیرای حیات روانی خود امی رود و حیات روانی می ماند . پس بھ نفع انسان است کھ در این دنیا ب
  و برایش تلاش بیشتری نماید . 

  
ان . و ستی خویش در جھھمھمترین و ارادی ترین فعالیت و تلاش روانی بشر ھمانا تفکر است دربارۀ حیات و  -٩٢

  بلکھ تفکر تنھا فعالیت روانی محض بشر در حیات دنیاست . و این توشۀ آخرت است . 
  
 ا بھ ناگاهات خاکی پاک می شود و لذگ وجود آدمی از خاک و ھمۀ تجربیات و تصورات و شناختھا و احساسبا مر -٩٣

ات اسساندیشھ و اح نورانی و روحی و لطیف می گردد و لذا لطیف ترین اندیشھ ھا و احساسات است کھ باقی می ماند .
  . فوق خاکی و آرمانی و ایده آلی است کھ پس از مرگ واقع می گردد 



٣١ 
 

  
ی اورای دنیوان و ایده آل مبراستی ھر یک از ما چھ اندیشھ و احساسات فوق خاکی و فوق طبیعی داریم . چھ آرم -٩۴

  داریم . حیات پس از مرگ عرصۀ تحقق اینھاست بمیزانی کھ در دل بھ آنھا شوق و عشقی داریم.
  
  است . این ھمان بھشت ق اخروی داریم ؟آیا برای پس از مرگ خود ھیچ آرزو و آرمانی داریم ؟ آیا ھیچ عش -٩۵
  
ندۀ بھشت ین پدیدآوراوی را دارند و آنانکھ عمری را با رنج گذرانیده اند و دل از دنیا کنده اند امکان آرزوھای اخر -٩۶

  آنھاست . 
  
ھ برنام ید ون حیاتی فکر کنحیات پس از مرگ یک زندگی غیرجسمانی است . اینک با توجھ بھ این امر دربارۀ چنی -٩٧

ارترین ن و ماندگنھ تریریزی نمائید کھ چگونھ می خواھید زندگی کنید و چھ آرمانی داشتھ باشید . این بھترین و عاقلا
  اندیشۀ شما در حیات دنیاست . 

  
رد و مرگ قلمرو تجربۀ د حیات پس از مرگ کھ حیات بدون تن است تجربۀ حیات جاوید و جاودانگی است زیرا تن -٩٨

ک و حس ت . درنیستی است . پس مھمترین گوھره و توشۀ حیات پس از مرگ حس جاودانگی در حیات دنیاس و تبدیل و
دست  نیا تا بادحیات  جاودانگی در حین درد و رنج و تغییر و تباھی و مرگ و نابودی است . اینست تنھا ھنر انسان در

در  خداست س از مرگ است این ھمان احساسخالی بھ دگر سوی حیات نرود . حس جاودانگی نور وجود در زندگی پ
  خویشتن . 

  
رس از مرگ مۀ ترس ھا ھم تبقول علی ، ترس بزرگترین و بلکھ منشأ ھمۀ گناھان است از جملھ دروغ . و منشأ ھ -٩٩

ۀ ھ منشأ ھمداست کو نیستی است و این عین ترس از جاودانگی و وحشت از خداست و گریز از او . در واقع فرار از خ
  .  ی باشدمھان است کھ بصورت فرار از مرگ رخ می دھد . و مرگ یک جھش کبیر و کیفی در تقرب الی الله گنا
  

ب است . اگر در خواماست و رؤیاھای ما صورتی از حیات اخروی پس از مرگ  خواب یک مرگ خفیف و موقت -١٠٠
 م . کابوسرد نشویتا با مرگ بھ دوزخ واخود کابوس بسیار داریم باید فکری اساسی در راه و روش زندگی خود کنیم 

  جلوه ای از حیات دوزخی پس از مرگ است . 
  

ی ما ستند زیرا رؤیاھاھبزرگترین حجت درستی حیات پس از مرگ ھمانا خواب و رؤیاھای ما در عالم خواب  -١٠١
س ما ی ھنوز نفد یعنر دارنحیات و فعالیت بدون بدن است . بھمراه این نفس ھنوز امیال و غرایز و عشق و نفرتھا حضو

و  دوره است ت ترینمجرد نیست و پس از مرگ ھم مدتھا بطول می انجامد تا نفس بھ مقام تجرد و پاکی برسد و این سخ
یف تر و انتر و لطیار آسلذا آنانکھ در حیات دنیا بھ درجھ ای از این تجرید و تفرید رسیده اند حیات پس از مرگشان بس

  بھشتی تر است . 



٣٢ 
 

  
می را حدود است و آد وترس و انکار مرگ کھ عین انکار جاودانگی است منشأ انکار ھر حق و ارزش و معنا  -١٠٢

 ساس آرامشگاھی امبدل بھ حیوانی وحشی و ھار می کند کھ دست بھر جنایتی می زند . بنابراین مرگ شناسی و مرگ آ
و  نیتی برتریرا امن و جنایات را پیشگیری می کند زو معنویت و حق شناسی در جامعھ است و بسیاری از جرم و گناھا

 اصل انکاروزات حاساسی تر از باور جاودانگی انسان نیست . ھمۀ حرص و حسدھا و ھراس و ناامنی ھا و دروغ و تجا
  حیات پس از مرگ و ھراس از مرگ است . این باور منشأ سعادت در حیات دنیا نیز ھست . 

  
رقرار ا رابطھ بمی کند با م تلاش ای را یاد می کنیم بدین معناست کھ او در نزد ماست و ھر گاه کھ بناگاه مرده -١٠٣
   کند.

  
ا ان تا مدتھن ندارند با مرگشتآنانکھ حیات پس از مرگ را باور نداشتھ و کمترین حس و تصوری از زندگی بدون  -١٠۴

ھند رھا نخوا گز آنراو اگر جسد متلاشی نشود ھردر گور بھمراه جسد باقی می مانند و شھامت جدائی از آن را ندارند 
  کرد و این وضعی بس ھولناک و عذاب آور است کھ عذابی برتر از آن متصوّر نیست . 

  
نور ھدایت  د . امام وت در قبر می ماننحدیثی از پیامبر اسلام داریم کھ کسانی کھ امام و نور ھدایت ندارند تا قیام -١٠۵

ینک در ناسد اشائی از تن و حرکت بسوی خداوند است زیرا چشمی کھ جز نور آفتاب نمی موجب راھنمائی نفس در جد
بھ  ودرک کند  ا بایدرظلمات است زیرا چشم دنیوی وجود ندارد ولی علم و ھنر بینائی در نفس وجود دارد کھ نور الھی 

مام ، ت و خود امام اسیت است کھ از اجستجو و تعقیب این نور برود . این معرفت و ھدایت بسوی نور خدا ھمان نور ھدا
 وجھ الله است و نور الھی است یعنی نفسی کھ در مقام تجرید و توحید بھ نور حق ملحق شده است و صاحب نفس نوری

  و سمت و سوی خداست . 
  

آنکھ د . ده و آنرا رھا کنشماجرای فشار قبر ھمان فشاری است کھ بھ نفس آدمی یاری می دھد تا از تن جدا  -١٠۶
جدا می  از تن تعلقات دنیوی و جسمانی شدیدی ندارد با کمترین فشاری رھا می شود و برخی ھم بدون چنین فشاری

  شوند . 
  

ده شز نفس جدا ارگ این دو جداره نفس آدمی در حیات دنیا دو سطح اتکاء و منبع تغذیھ دارد : بدن و روح . با م -١٠٧
ن فس از میانردد و ت او در نزد بشر بوده است و تن در خاک دفن و خاک می گو روح بسوی خدا می رود کھ امر و امان

ده است و شوحانی ربرمی خیزد . نفس بمیزانی کھ در حیات دنیوی از روح اطاعت کرده و گرایشات روحانی داشتھ است 
فس ن ھاین اطاعت ب ت .امکان پرواز دارد . روح امر خدا در بشر است و اطاعت از روح ھمان اطاعت از احکام الھی اس

  بال پرواز می دھد . 
  



٣٣ 
 

ند ر نزد خداوبرچیده شد نفس د نفس تا روز قیامت کبری در عالم طبیعت زندگی می کند و آنگاه کھ بساط کائنات -١٠٨
 و در حال ی باشدمحاضر می شود . تا قبل از قیامت کبری ، نفس در عالم طبیعت مشغول پاکسازی و تصفیھ حساب خود 

  تکامل است تا بھ نزد خدایش برسد کھ مظھر مطلق نفس واحد و جمال آن است . رشد و 
  

رگش آدمی با م از خداوند است و نفس آدمی از تن جمال می پذیرد و از روح ھم کمال . و این جمال و کمال ھر دو -١٠٩
   .می شود  بھ مقام استقلال وجودی و احدیت و صمدیت و بی علتی و بی تائی نفس می رسد و خدایگونھ

  
ز مرگ واقعۀ موت قبل ا موت ارادی در عرفان علوی کھ بمعنای برخاستن نفس از میان تن و روح است ھمان -١١٠

بلاً از ند زیرا قی نداراست کھ بزرگترین واقعۀ تعالی و معراج روح انسان در عالم خاک می باشد . این نوع عارفان مرگ
  ر تن خود مشغول رسالت خویش ھستند . میان برخاستھ اند و فقط بعنوان وظیفھ د

  
ز اارند و پس دمرگی بس آسانتر  آنان کھ عمری سختی و رنج و بیماری کشیده اند تعلق اندکی بھ تن دارند و لذا -١١١

  مرگ نیز حیاتی آسانتر را تجربھ می کنند . 
  

ی از تن ی می شوند و جدائنابودآنانکھ ھمۀ کارھایشان را با بدن خود انجام می دھند پس از مرگ دچار حس  -١١٢
  کاری نابود کننده است . 

  
از و اد بال پرور می شود . این یدلی کھ بھ مقام یاد قلبی خداوند رسیده باشد با مرگش سوار بر این یاد رستگا -١١٣

  .  ی بھشتعروج از تن و قبر است و رھائی از عالم ماده و رسیدن بھ جھانی کھ از جنس نفس مجرده است یعن
  

ود جدا می کالبد و مادیت خ جھان ھستی و کل طبیعت و کائنات نیز با قیامت کبری ، مرگش آغاز می شود و از -١١۴
ست ان دوزخ اھان ھمشود و این مادیت نابود می شود و نفس واحدۀ جھان ھستی باقی می ماند . قلمرو نابودی مادیت ج

ارد می وعرصھ  ھ دو دستھ تقسیم شده و بر یکی از این دوو نفس واحده اش ھم جنت و درجات آن است کھ مردمان ب
  شوند . 

  
 ح خود یعنین کسانی کھ بھ رودوزخ جایگاه کسانی است کھ بھ تن خود و غرایز " بلی " گفتند و بھشت ھم از آ -١١۵

ھشت زیست بند در امر خدا لبیک گفتند : نفس ھای جسمانی و نفس ھای روحانی : نفس ھای جسمانی و تن بل نمی توان
زخ نابود انی در دوای روحکنند زیرا قادر بھ ارتزاق و ادامۀ حیات در آن نمی باشند و نابود می شوند ھمانطور کھ نفس ھ

بده دوند و عریستی بمی شوند . ھمانطور کھ آدمھای کافر در حیات دنیا ھم قادر بھ تحمل آرامش و سکوت نیستند و با
  انھ می خوانند و یا جادوگر .زنند و لذا مؤمنان را ابلھ و دیو

  



٣٤ 
 

رضا را  واط ، صلح ، محبت حیات پس از مرگ ادامۀ جھشی ھمین حیات دنیاست . آنانکھ آرامش ، پاکی ، انضب -١١۶
ل تند اھدوست می دارند اھل بھشت ھستند و آنانکھ عاشق شتاب و عربده و خشونت و تشنج و جنگ و سلطھ ھس

  ! وژی دوزخیانند و عاشقان طبیعت اھل بھشت ھستند : آتش و آبدوزخند . در یک کلام عاشقان تکنول
  

ان ز مرگ است و امکاپس  فکر ، روح نفس است . قدرت پرواز و تعمق فکر ھمان بالھای خیزش نفس از تن -١١٧
و  وی استک و آفاق ھستی نفس است . قدرت تخیل و تصور روحانی و معرفتی مھمترین توشۀ حیات اخروسعت تحر

. یرشکم استکم و زر اصلی آن یعنی شت پرواز حاصل بی نیازی و تزکیۀ نفس از اسارت تن و دو غریزه و زنجیاین قدر
پس  .ی است بنابراین تقوای معیشتی و جنسی دو رکن اصلی در تربیت نفس در حیات دنیا جھت سھولت حیات اخرو

نیا را ھا حیات دنھ تن ھ کھ گناه نامیده می شوددرک و پذیرش تنھائی در حیات دنیا بھترین توشۀ حیات آخرت است . آنچ
  سخت و شاقھ می کند بلکھ حیات اخروی را بسیار شاقھ تر و عذاب آورتر می سازد . 

  
ادر بھ قی کھ و لذا انسان .یک درخت یا میوه و یا انسان در حیات پس از مرگ ھمان است منتھی فاقد مادیت  -١١٨

س نابودی ححطی و دارد . و دچار ق یه باشد بھمان میزان حیات اخروی آسانتربرقراری رابطۀ غیرمادی با جھان ماد
. در  ضاء نمایدرا ار نمی شود . آدمی بایستی بدون آنکھ ببلعد تغذیھ کند و بدون آنکھ ھمخوابگی کند غریزۀ جنسی اش

د ز مرگ بایاا پس نی اش رحقیقت ھمۀ ارتباطات روحانی و بیواسطھ است و آدمی با تماشا کردن و بوئیدن غرایز نفسا
یاز نت فیزیکی نفعالااارضاء کند . و لذا در آنجا ھیچ تفالھ و زبالھ ای نیست و ھیچ عمل اضافی و زور زدن و فعل و 

ار می دتر دچنیست . و این وضع انسان بھشتی است . ولی انسان دوزخی بھ شتاب و حرص و قحطی ھزاران بار شدی
رست ی ماشین پنسانھاری و عاطفی نمی داند او فقط اھل فیزیک و مکانیک است . و لذا اشود زیرا ارتباط روحانی و فک

   ت.ای فنی اسابزارھ اسارت ماشین وو تکنولوژیک حیات اخروی ھولناکی دارند . نفس آنھا فقط اسیر تن نیست بلکھ در 
  

رتباطی و این اشود ربوط ا آن مو ادراک مادی ب جھان ھمان جھان است ولی انسان بایستی بدون واسطۀ حواس -١١٩
   .رده باشد کتجربھ  وروحی را در حیات دنیا تمرین مستقیم و بیواسطھ و نابتر است بشرط آنکھ آدمی معرفت و ارتباط 

  
ی اطنی و روحا آنھا ارتباطی بآدمی پس از مرگ با آن آدمھا و وجھی از جھان قبل از مرگش مربوط می شود کھ ب -١٢٠

اطنی بھل معرفت نسان اکسی را نمی شناسد و چیزی را درنمی یابد و این ھمان برزخ است . بنابراین ا داشتھ است وگرنھ
  وارد می شود .  جھان دچار برزخ نمی شود و بر بھشت

  
یات پس از ست کھ تنھا راه حکل معارف و احکام دینی راه و روش و تعلیم ارتباط و ادراک روحانی با جھان ا -١٢١

  عقل .  است و است . پس ناباوری حیات جاوید منشأ ھمۀ ستم ھا و گناھان است کھ اصل ذاتی دین مرگ و جاودانھ
  

ای ورود بھ جھان جھان ماده و حیات دنیوی بشر ، جھانی مجازی و مثالی و حیاتی تمرینی و بازیچھ ای است بر -١٢٢
ری است و حیات حقیقی پس از مرگ آغاز بدانید کھ حیات دنیا سراسر بازی و بازیچھ و بازیگحقیقی پس از مرگ. "
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کسی کھ بھ این حقیقت باور نداشتھ باشد حیات دنیا را می پرستد و می خواھد ھمۀ آرزوھا و کام جاوید  –" قرآن شودمی
خود را از دنیا بستاند و دنیا چنین امکان و قوتی ندارد و لذا آدمی دچار جنون و جنایت می شود و در ھراس فزاینده 

گ می رود و ھر چھ بھ مرگ نزدیکتر می شود دیوانھ تر و ھراسناکتر می گردد . فرق مؤمن و کافر فرق بین بسوی مر
دو انسانی است کھ یکی برای جاودانگی زندگی می کند و دیگری برای نابود شدن . ھمۀ تفاوتھا از ھمین نکتھ برمی 

ۀ افکار و رفتار او خطاست و در معنای وارونھ ای از خیزد . از آنجا کھ نگاه کافرانھ نگاھی خلاف حقیقت است لذا ھم
زندگی تنفس می کند و حتی تنفس او خطا و گناه است . کسی کھ می پندارد کھ برای نابودی بدنیا آمده است نگاھش تماماً 

را ھستی ھراسد و بیزار است زیاز مرگ می ھراسد از ھستی خود می  ظالمانھ و نابودگرایانھ است و اعمالش نیز . آنکھ
 از خودش ھیچ نمی فھمداو محکوم بھ نیستی است و لذا نگاھش بھ ھستی انتقامجویانھ است و چنین کسی در زندگی 

  پس از مرگ در ظلمات است . 
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،  ار و افکارست : دزدی گفتادادن و آن چند نوع دزدی یعنی مایملک دیگران را بدون اذن آنھا مورد استفاده قرار  -١
  دزدی رفتار و خلق و خوی ، دزدی اشیاء و آدم دزدی . 

  
  آیا براستی این دزدی ھا چھ ضرری در حیات دنیا برای فرد دزد بھمراه دارد ؟  -٢
  
ه بود شونداننی چیزھای یع .مسئلۀ اول اینکھ فقط متعلقات دنیوی و ظاھری و فنا شوندۀ دیگران قابل دزدیدن است  -٣

ون تقوا صفتی ھمچ س و یادزدی می شوند و امور جاودانھ قابل دزدیدن نیستند . مثلاً ھرگز نمی توان قوۀ تفکّر یا احسا
اً بدن د و نھایتا دزدیرو کرامت را از کسی دزدید . ولی می توان حرفھا و شکل رفتار و اطوار دیگران و اشیای دیگران 

  معروف بھ آدم دزدی است . و ھمۀ این امور فنا شونده ھستند.کسی را دزدید کھ 
  
و  ه می شود .ن دزدی نامیددزدی سخنان و رفتار و اطوار دیگران ھمان تقلید نامیده می شود . سرقت اشیای دیگرا -۴

  دزدی بدن دیگران ھم گروگانگیری یا آدم ربائی خوانده می شود . 
  
خصوص ار و انرژی مبم از سخنان و کردار یا اشیاء یا بدن دیگران حامل ھر چیزی کھ متعلق بھ کسی است اع -۵

انی نا اثر روین ھمانفسانیت و ھویت آدمھا می باشد و بخشی از نفس را ھم با خود داراست کھ وجھ بشری چیزھاست . ا
  و وجودی آدمی بر جھان است کھ تا پایان جھان و قیامت کبری باقی می ماند . 

  
ن امر ی رسد . و ایکسی جنبھ ای از نفس آن کس ھم دزدیده می شود و بھ مصرف م ن ھر چیزی ازپس با دزدید - ۶

ت یر نفسانیحت تأثتدارای عوارض ویژه ای در فرد دزد می شود کھ یکی از این عوارض ھمانا از خودبیگانگی فرد دزد 
رف مال یان مصیت و روان او در جرصاحب مال است . یعنی کسی کھ چیزی را از دیگری می دزدد وجھی از نفس و ھو

 عطش و ودزدی ، نابود می شود و فرد دزد دچار از خودبیگانگی و قحطی وجودی می شود و دچار حرص و حسد 
ی رود و مسرقت  پوچی و حس نابودی می گردد . یعنی فرد دزد در جریان دزدیدن چیزی ، خودش دزدیده می شود و بھ

  گردد .  ارت میزیرا از نفس و روان خودش دچار کاھش و غ و غیرقابل جبران تر می باشد اسی تراین سرقتی بس اس
  
 یگری ھم میدامل ھر گناه پس مال دزدی ، نفس فرد دزد را می دزدد و غارت و نابود می کند و این قانون الھی ش -٧

ند . کسی کاور می و دروغ خود را بشود یعنی کسی کھ دروغ می گوید و فریب می دھد خودش بھ ھمان فریب مبتلا شده 
ار تجاوز ودش دچخکھ ستم می کند در حقیقت بھ خودش ستم بیشتری روا می دارد . کسی کھ زنا و تجاوز می کند نفس 

  عمیق تری می گردد . دزدیدن ، دزدیده شدن است . 
  
ر است . ظالم مظلومت . یعنییعنی آنکھ مورد تجاوز قرار می گیرد ضرر کمتری می بیند تا آنکھ تجاوزگر است  - ٨

  فریبکار ، فریب خورده تر است . 
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صالت رد مقلد از اتقلید کھ یک دزدی معنوی و نامرئی است موجب از خودبیگانگی و مسخ ھویت و تھی شدن ف -٩
  خویش است و بواسطۀ مرجع تقلید تسخیر می شود . 

  
عی ی از ھر نوندیشھ اساس دزداتن است . و این اراده و دزدیدن ، اراده بھ شبیھ دیگران شدن و شبیھ دیگران زیس -١٠

ً بھاست : شبیھ دیگران حرف زدن و رفتار کردن ، شبیھ دیگران خوردن و پوشیدن و مصرف کردن و نھای لحاظ  تا
ت . پس الق اسصورت و جمال ھم مثل دیگران شدن . و این کفر نسبت بخویشتن است کھ عین کفر نسبت بھ خداوند خ

  دزدی است .  کفر اساس
  
ند . پس کدی ھا بروز می این کفر بیانی از انکار خویش و بخل نسبت بھ دیگران می باشد کھ بصورت انواع دز -١١

زدی شۀ سائر دا و ریھدزدی معلول نفرت از خویش و کینھ بھ دیگران است . و تقلید ابتدائی ترین و عمومی ترین دزدی 
  ھا است . 

  
اصل بی معرفتی حکاذب است کھ  یحساس بی ھویتی و بی وجودی است و این احساسپس دزدی برخاستھ از ا -١٢

  دربارۀ خویشتن است . 
  
اجتماعی  رایط اقتصادی وپس دزدی حاصل نداشتن نیست بلکھ حاصل نبودن است . زیرا آدم دزد و مقلد در ھر ش -١٣

  تر و رسمی تر می شود . کھ باشد باز ھم دزدی می کند و دزدی ھایش بیشتر و کلان تر و پیچیده 
  
ھنوز بھ  ان را صاحب استچھ بسا یک گرسنۀ آفریقائی دم موت دزدی نمی کند ولی آقای راکفلر کھ نیمی از جھ -١۴

  ادامھ می دھد . دزدی اش 
  
ت و گمشدگی و دزدی حاصل احساس بی خودی است و کسی کھ خودش نیست در دیگران است و این ظلمت اس -١۵

  فقدان عدالت . 
  
ش رده است و بخودککسی کھ در خودش و خودش نیست در ظلم است زیرا در وجودش نیست و وجودش را انکار  -١۶

  ظلم نموده است و لذا مشغول وجود دزدی است . 
  
  پس عدالت ھمان موجودیت است . انسان عادل ھمان انسان اھل وجود است .  -١٧
  
حساس وجود ارا می دزدد تا  داشتھ است و چیزھای عدمی از دیگرانآدم دزد ، وجود خود را رھا و انکار و نفرت  -١٨

ر می شود ز دزدتکند ولی بر احساس بی وجودی اش افزوده می شود و لذا دزد ھرگز بھ غایتی نمی رسد و روز بھ رو
  زیرا وجود دیگران را نمی تواند بدزدد بلکھ چیزھای فناشونده ای از دیگران را می دزدد . 



٣٩ 
 

  
ند . کسی کقحطی وجود می  ی ھر چھ باارزش تر باشد خسارتش در دزد شدیدتر است و او را شدیدتر دچارمال دزد -١٩

ود خمراً از تد و مسکھ گفتار و رفتار بزرگان را تقلید می کند کھ صاحبان وجودند شدیدتر بی وجودی خود را می بین
بھ تضاد  و رفتار می شود و با حقیقت آن گفتارحرص و بخل و کینھ اش نسبت بھ بزرگان بیشتر گریزان تر می شود و 

ی ھیچ دی آنان بداب عباآبردن طوطی وار کلام انبیاء و اولیاء و عرفا و تقلید از اطوار و  بیشتری می رسد . مثل بکار
ی دیگر زدی ھادمعرفت باطنی و جوھرۀ روحانی . این دزدی یک دزدی تاریخی و عامھ در سراسر جھان است کھ ریشۀ 

   پیچیده . یوه ھای. این دزدی معنوی اساس دزدیھای مادی است مثل ربا ، مال مردم خواری و کلاه برداری بھ شاست 
  
خسران و  است کھ کمترین بنابراین بالارفتن از دیوار مردم و اشیای دیگران را ربودن بدوی ترین نوع دزدی -٢٠

ادی ھای غیرم لی دزدی، دزدی ھم کاھش می یابد . و نیاز نیازھای مادی است و با رفعضررھا را دارد کھ عمدتاً حاصل 
  اینگونھ نیست . 

  
ول اد : مرحلۀ با مرجع می رس تقلید کھ دزدی معنوی است حاصل بخل نسبت بھ مرجع تقلید است و نھایتاً بھ عداوت -٢١

رب کھ بھ غ م نسبتظلم است و مرحلۀ دوم عدل است کھ ھمان رجعت بخویشتن است . مثل غرب زدگی جوامع جھان سو
  عاقبت بصورت انقلابات ضد غربی بروز کرد . 

  
اقبت عون رسید و ودبیگانگی و جنبھ اوج از خ یکھ در قرون وسط (ع)یا مثل تقلید اروپائیان از گفتار و آداب مسیح  -٢٢

  بصورت نبرد برعلیھ مسیحیت بروز کرد . 
  
د و ضم و جذب نمی شوھنمی رود و اگر ھم برود در او بھ قول معروف مال دزدی ھرگز از گلوی دزدش پائین  -٢٣

  بیمارش می کند و او را بھ اسھال و استفراغ می اندازد . 
  
د و مینیزم ) شسبت بھ مرد ( فکھ عاقبت تبدیل بھ نھضت برتری زن ن ری زن و مرد و تقلید زن از مردیا مثل براب -٢۴

  عداوت و نبرد برعلیھ مردان . 
  
ت زده تر ا حریص تر و شھودزدی مرد از ناموس و بدن زن است ( چشم چرانی ) روز بھ روز مرد رو یا ھیزی کھ  -٢۵

یده می نی دزدو بی وجودتر ساختھ و عاقبت مرد را زن صفت می کند یعنی وجود مرد بواسطۀ زن تسخیر می شود یع
  شود . 

  
  آنکھ می دزدد بیشتر دزدیده می شود . -٢۶
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ی شود و من دیگران تشنھ کھ دزد بھ خوبی وجودی شدیدتر می رسد تا جائی ی است کھ بھدزدی بھ قصد وجود دزد -٢٧
  می خواھد وجود دیگران را نابود کند . 

  
 ل درمی آیدد بھ تسخیر کامجنایت حاصل جن زده گی وجود است کھ خود معلول انواع دزدیھا می باشد کھ وجود دز -٢٨

ا و ھندیشھ ایکھ وجودش مملو از اموال دزدی مادی و معنوی است : و بھ غایت قحطی و بی وجودی می رسد درحال
  باورھا و سخنان و اطوار و صفات و اموال دزدی و تصورات و آرزوھای دزدی . 

  
رزو آدازد . یک ان جامعھ می انجگاه کالای فکری کھ کسی می دزدد بقدری آتش زا و نابود کننده است کھ دزد را بھ  -٢٩

   جود است.واتش ضد ذگری کھ خود در وژی و فلسفھ دزدی مھلک مثل نیھیلیزم و مارکسیزم و درویشی و آرمان یا ایدئول
  
ا است . زیر ی مثل خوشبختیی دزدکسی کھ از دیوار مردم بالا می رود و بانک می زند مبتلا بھ یک ایده و آرزو -٣٠

ه را دزدید ویت توھ از دیگران دزدیده ای ھ" یک معنائی برخاستھ از شبیھ فرد خاصی شدن است . الگوئی ک"خوشبختی
  است . شبیھ دیگران شدن منشأ ھر دزدی است . 

  
ردد زیرا گران بخیل می گانسان بمیزانی کھ از وجود خویشتن و نعمات خدادادی خود غافل می شود نسبت بھ دی -٣١

ھا ر خویش تناوند دایتاً شناخت خددچار قحطی وجود شده است و این منشأ دزدی است . پس معرفت دربارۀ خویشتن و نھ
  راه نجات از احساس قحطی وجود است و لذا تنھا راه نجات از دزدی است .

  
  است .  نشأ بخل و دزدیھر اندیشھ و باور و آرزوی عاریھ ای موجب قحطی زده گی در انسان می شود و این م -٣٢
  
برای بشر  ت و لذا مالکیتست و " مالک " نام خداس" مالکیت " در فرھنگ دینی و قاموس قرآنی فقط از آن خدا -٣٣

چکس ت و ھیشرک آشکار است و براستی یک دزدی عرفی و تاریخی محسوب می شود زیرا فی الواقع ھم یک دروغ اس
 تبدیل بھ ھ داریحتی مالک بدن خودش نیست و لذا توسعۀ مالکیت و فرھنگ مالکیت پرستی کھ امروزه در نظام سرمای

  دئولوژی جھانی شده است فرھنگ دزدی است . یک مذھب و ای
  
 ات اقتصادیلاوه بر این طبقعثروتی انباشتھ شده و کاخی برپاست دال بر دزدی است . و ھر کجا کھ  (ع)بقول علی  -٣۴

 وتمندان وبیھ ثرشو تضادھای طبقاتی بستر دائمی اندیشۀ دزدی است زیرا ھمواره افراد و طبقات پائین می خواھند 
  شوند و این اساس دزدی است . اشراف 

  
 زدی آراء ووکراسی ھم بر دنظام سرمایھ داری بر دزدی اموال عمومی و ثروتھای ملی بنا شده است . و نظام دم -٣۵

نس مخالف روح ج ارادۀ مردم بیانگر ایدئولوژی سیاسی نظام سرمایھ داری است . و عشق ھم توجیھ دزدیدن عواطف و
  یان دارد . است کھ در خانواده ھا جر
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دزدی روح ،  ھان مدرن است :بنابراین عشق ، دموکراسی و سرمایھ داری ( لیبرالیزم اقتصادی ) مثلث دزدی در ج -٣۶

  دزدی عقل و رأی و دزدی اموال و ثروتھای عمومی . 
  
می  زدیاساس ذھنی د است کھ دزدی ھمانا منطق قیاس و تشبیھ و ھمسان سازی و تقلید فلسفۀو اما منطق و  -٣٧

   باشد.
  
ی مجود بھ فکر دزدی ھستی را در جان و تن و دل و روح خویش درک و احساس نمی کند در قحطی وذات آنکھ  -٣٨

  افتد . 
  
است و  نیز ایدۀ دزدی در قلمرو اندیشۀ دینی ، خدای آسمانی کھ بصورت ایدۀ خدا در ذھن پرستیده می شود -٣٩

دائی خیرا چنین زظیم . شان دادیم این خدا ، کانون ظلم عظیم است یعنی دزدی عھمانطور کھ قبلاً بواسطۀ آیات قرآنی ن
. و  امیده استنا خدا وجود ندارد و عین عدم است کھ پرستیده می شود و آدمی ، عدم را وجود قرار داده و ھوای نفس ر

ی است دی مذھبدزدی و دز روانی بشر است کھ تبدیل بھ یک مذھب جھانی شده است کھ مذھب –این ذات دزدی تاریخی 
  : خدا دزدی و دزدی بنام خدا توجیھ گر ھمۀ دزدیھای بشر است . 

  
دکفائی در ات و ھستی و خوپس تنھا راه نجات انسان از دزدی کردن و دزدیده شدن جستجوی خدا بعنوان قدرت حی -۴٠

رک و دموجب  ی معرفت بر وجودذات خویشتن است . عرفان تنھا راه دزدی زدائی از نفس فرد و جامعھ است . یعن
را دزدی اید زیدریافت و احساس وجود است و لذا از احساس قحطی وجود پیشگیری می کند و دزدی را از نفس می زد

  محصول نیاز بھ غیر است در یافتن وجود . 
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  فصل ششم 
  
  
  
  

  نسخ شریعت ( فسق ) 
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ف یک عت ، مترادجز نسخ احکام شرع نیست یعنی زیرپا گذاشتن ھر حکمی از شریدر یک کلام ھمۀ گناھان چیزی  -١
  گناه است . 

  
ماق ھ باید از اعکشریعت در لغت بمعنای چشمھ و آبشخور است : آبشخور وجود . یعنی شریعت چشمھ ای است  - ٢

شرعی  ه حقوقھمان دستگاوجود بجوشد ولی در عمدۀ بشری چنین نیست و این چشمھ در بیرون از او قرار دارد کھ 
  است کھ از راه تاریخ و جامعھ و تعلیم و تربیت درک می شود . 

  
مان ھدا و شریعت فطری خخبری ) و رسیدن بھ  –تاریخی  –راه رھائی از شریعت و دین و خدای بیرونی ( موروثی  -٣

  مذھب طریقت است و عرفان عملی . 
  
  ه است و ھم علت رستگاری . بنابراین زیرپا نھادن شریعت ھم منشأ گنا -۴
  
ای حقوق دپس شما با ا ." ای مؤمنان بدانید کھ ھر چیزی را غایتی است و اسلام ( شریعت ) را ھم غایتی است  -۵

ود بھ ریعت و ورج از شاسلام ( شرع ) بھ غایت آن برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید . " این سخن علی امر بھ خرو
  طریقت است . 

  
 ھ کسی باشدنست کھ آدمش چھر عملی در آن واحد ھم می تواند عین گناه باشد و ھم عین ثواب و آن بستھ بھ ایپس  -۶

ت را ود و شریعناھی شو بھ چھ نیتی عمل کند . انسانی کھ بھ امر یک عارف واصل بھ مثابۀ امام و حکیم الھی مرتکب گ
 .نی نمود طور کھ خضر بھ موسی امر بھ شریعت شکباطنی در خویشتن می رسد ھمانشریعت ملغی کند بھ سرچشمۀ 

ھ ھر دو کپسرش .  امر بھ تبعید کردن ھمسر و فرزندش نمود و سپس امر بھ ذبح (ع) ھمانطور کھ خداوند بھ ابراھیم 
   .برخلاف شریعت بود کھ ابراھیم را بھ امامت رسانید یعنی بھ شریعت قلبی و ذاتی و خدای باطنی 

  
ارفان ! عد : فاسقان و ھمان احکام اخلاق و فطرت است بواسطۀ دو جماعت زیر پا نھاده می شواحکام شریعت کھ  - ٧

ر بدو شوند و د ارد میفاسقان کسانی ھستند کھ اصولاً بھ شریعت باوری ندارند ولی عارفان در کمال شریعت بر طریقت و
است  ع)(لی عست و مصداق سخن مذکور این خروج و ورود یک ساختار شکنی عظیم رخ می نماید و بھ نوعی قیامت ا

ظھر و خود م کھ دین عاریھ ای بھ دین فطری منجر می شود و آنگاه کھ عارف بھ حق شریعت در نفس خویشتن رسید
  سرچشمۀ شریعت است . 

  
لھی و ک انسان ایو یا بھ امر  ع)(زیرپا نھادن عارفانۀ شرع یا مستقیماً بھ امر خدا رخ می دھد ھمچون عمل ابراھیم  -٨

  و یا ماجراھای مولوی و شمس تبریزی .  (ع)ماجرای حضرت خضر دربارۀ موسی عارف واصل ھمچون 
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ی ارفانۀ شرع عملضلالت است ولی لغو عو لغو فاسقانۀ شرع بھ نیّت خودپرستی و بولھوسی و از روی جھل  - ٩
  خودشکنانھ است . 

  
) داخا (ترس از ی و عروجی تقوکاملی الله است کھ در ادامۀ تالغای عارفانۀ شرع بھ معنای سرآغاز تقرب و سیر ال -١٠

یت جر بھ ولاکھ من رخ می دھد و این سیر از نبوت بھ امامت است . این ھمان ماجرای ختم نبوت نفس انسان سالک است
  وجودی و امامت می شود . 

  
عنای فان عملی بھ میقت و عرتقوا و شریعت ظاھری بھ مثابۀ خودشکنی نفسانی و جانوری است درحالیکھ طر -١١

ند کھ کمر می اخودشکنی شرعی است در اوج شریعت . ھمانطور کھ حافظ شیرازی می فرماید کھ اگر پیرمغان بھ تو 
  ت . ائی اسسجاده بھ می رنگین کنی چنین کن و تردید روا مدار . این شکستن قداست ظاھری و بی محتوا و ری

  
  ی از دین و اخلاق و ارزشھای الھی در بشر است . در یک کلام طریقت راه ریازدائ -١٢
  
اھر و ظصدق است یعنی  شریعت ھمان دین نمائی است و طریقت ھم دینی شدن . نمودن و شدن ! پس طریقت وادی -١٣

  باطن یکی شدن . و این ھمان نفاق زدائی از دین و معنویت و اخلاق است . 
  
علیھ م جھادی دگر برھد برعلیھ نفس خویشتن است تقرب و طریقت ھمانطور کھ تقوا و شریعت بیرونی یک جھا -١۴

  اکبر نامیده اند .  نفس است و جھادی برتر است و لذا آنرا جھاد
  
قت ، دین ت ، دین دنیوی و برای مصالح حیات دنیاست و لذا مردمان مخاطب آن ھستند . ولی طریتقوا و شریع -١۵

وم قرآنی در مفھ و لذا طریقت را اکثر مردمان تحمل نمی کنند . طریقتباطنی و اخروی است و برای رضای خداست . 
 زاین ھمان را .یانند ھمان وادی اخلاص است و اخلاص را اکثر مردمان خوش نمی دارند و اینست کھ عارفان عموماً تنھا

  غیبت مھدی و ناجی موعود است . 
  
   .وج از دوگانگی ادی یگانگی و حق است و خرشریعت و تقوای ظاھری قلمرو خیر و شر است ولی طریقت و -١۶
  
ی ع و تقوا مند یعنی اھل شرامردمان دو دستھ اند : اخیار و اشرار ! آنانکھ محل ظھور خیر و نیکی و مھربانی  -١٧

ولی عارفان  .کنند  باشند . و عده ای کھ محل ظھور شرّ می باشند یعنی جاھلانی کھ ھنوز در قلمرو حیوانی زیست می
 –" قرآن  .ز اوست اظھور اشد خیر و شرند یعنی محل ظھور ارادۀ خدا در میان بشرند . " بگو کھ خیر و شر ھمھ محل 

ر ھر دو حل ظھومو این قلمرو ظھور توحید از وجود انسان عارف است و لذا انسان عارف را انسان کامل گویند کھ 
  ارادۀ خداست : مھر و قھر ، رحمت و غضب . 
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ر بیر خارج شده و خلمرو شر بھ خیر وارد می شود کھ دین و شریعت عامھ است و سپس از عرصۀ آدمی از ق -١٨
امل و کارفان قلمرو حق و یگانگی وارد می شود کھ عرصۀ عرفان است . اینست کھ درک و قضاوت زندگی و اعمال ع

البتھ  امند کھناضداد ھم می امامان برای عامۀ مردم تا این حد سخت و متناقض است و انسان کامل را محل وحدت 
ای لکھ در وربنیست  بمعنای جمع صوری اضداد نیست کھ جمع اعمال نیک و بد نیست . یعنی انسان کامل انسانی التقاطی
مع اشد جکھ گویا  (ع)خیر و شر است ولی در چشم مردمانی کھ اسیر خیر و شرند جمع اضداد فھم می شود . مثل علی 

  .  مھر و اشد غضب می نماید
  
وان ل را نمی تفراد زیر سن عقافسق یعنی آگاھانھ یک حکم عقلی یا اخلاقی و شرعی را لغو نمودن . بھ ھمین دلیل  -١٩

در  ی کھ ھنوزعنی کسیگناھکار خواند یا فاسق نامید . این آگاھی از وجدان است و نھ اخبار و تنذیر و ترس خارجی . 
رتکب فسق مداند  و گناه را حس نمی کند و در دل خودش آنرا گناه نمی عرصۀ جاھلیت وجدان قرار دارد و جاھل است

ش نمی سق ، عذابش بھ فباطنی نمی شود و گناھکار تلقی نمی شود در نزد وجدان و خداوند و لذا خداوند از بابت ارتکاب
  کند الا پس از آگاھی و بیداری وجدان کھ باید از گذشتھ اش توبھ نماید . 

  
ارای . و لذا د فانی ( توحیدی )دارای چند مرحلھ و مقام ذاتی است : حیوانی ، اخلاقی ( شرعی ) و عروجدان آدمی  -٢٠

  دو بیداری باطنی است : بیداری اخلاقی و عرفانی !
  
ھ نفاق با ت و در کمالش بوجدان اخلاقی وجدانی دوگانھ و متناقض و دیالکتیکی است و لذا سراسر در جدال اس -٢١

ھ عشق بین جز ااین سرحد انفجار و بیداری عرفانی است و آغاز خروج از شریعت و عروج روح . و  خودش می رسد و
ی لکن نفاق باز ای ھ عاقبت برای نجاتعرفانی امکان نمی یابد و در غیر اینصورت دو شقھ شده و یک منافق می شود ک

  اشد . زمینۀ بیداری عرفانی بمنکر شرع و اخلاق می شود و کافری آگاه می گردد کھ این کفر می تواند 
  
می رسد و  رود و بھ نفاق آدمی در قلمرو شرع و اخلاق و معنویت خواه ناخواه بتدریج بسوی تناقض و تضاد می -٢٢

رد را بھ ی آید و فمپدید  اتفاقاً ھر چھ کھ در امر دین جدیت و تلاش بیشتری باشد این تضاد و نفاق ھم شدیدتر و سریعتر
یشھ پوا و صبر نکھ تقعرفان می رساند . و این حق است و کلام خدا ھم دال بر این امر است کھ " آنا آستانۀ طریقت و

د بسوی یت شوننمودند و استقامت کردند خداوند از جانب خود رسول ، امام یا شاھدی برایشان می فرستد تا ھدا
می ریعت سربرشاست کھ طریقت از کمال این ھدایت ھمان طریقت و عرفان است . پرواضح  –پروردگارشان . " قرآن 

اسد تقدیس مف کھ جز آورد و نھ از بی شریعتی و لامذھبی و الحاد بدانگونھ کھ در برخی از فرقھ ھای درویشی شاھدیم
  حرفھ ای و شاعر مسلک ھستند . کاری ندارند و فارغ التحصیلان این فرقھ ھا تبھکاران 

  
بد و ا آنرا بیاتو می نمایانند اھی در وجود بشرند و حدود وجود انسان را بھ احکام شریعت و اخلاق جملگی حدود ال -٢٣

  وجودش را کشف و درک نموده و تحویل بگیرد و در آن استقرار یابد . 
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 ود در حدودی گرداند و محدبازدارندۀ آدمی در خروج از وجودند . یعنی شریعت آدمی را بخودش بازم احکام شرع -٢۴
د یعت و وروونی شرود را دریابد . و چون آدمی بھ پشت درب وجود رسید آغاز خروج از احکام بیروجودش می کند تا خ

  بھ وجود است و این باطن دین و شریعت است و ھمان طریقت و معرفت نفس است . 
  
  ی توحید . ظھور خیر از بطن شرّ و بالعکس : اینست آن حقی کھ در عرصۀ طریقت رخ می دھد یعن -٢۵
  
د تا بتلا می کنن این دو شقھ مت جھان را برای اھلش بھ دو شقھ خیر و شر تقسیم می کند و او را بھ نفاق بیشریع -٢۶

یان من یو آنکھ از ا از این میانھ برخیزد و بسوی پروردگارش بال کشد و این آغاز طریقت است و ختم شریعت تاریخی .
لیای بیاء و اون و اننین ھستند و لذا خصم قسم خوردۀ عارفابرنخیزد منافق می شود ھمانطور کھ اکثر ملایان مذاھب چ

ھان رد فسق پنه . نبزنده می باشند . این نبرد دین عاریھ ای برعلیھ دین فطری است نبرد دین مرده برعلیھ دین زند
  برعلیھ صدق و عصمت آشکار . 

  
ھ اشد کفر کمان نفاق است دن است کھ ھپس بدترین فسق ھمانا بنام دین و شریعت پا بر احکام و حدود الھی نھا -٢٧

  است بھ بیان قرآنی . 
  
ھ باه ناخواه شریعت ظاھری خو عرصۀ ختم نبوت کھ قلمرو دین باطنی ( امامت ) است پیروان و اما در آخرالزمان و -٢٨

ر جامعھ بھ جبر اشد فسق مبتلا شده و رسوا و ھلاک می شوند . بخصوص آنانکھ این شریعت ظاھری و بی محتوا را ب
  باشد .  وران میتحمیل کنند کھ مرتکب اعظم ظلم ھا می شوند و این اساس ھمۀ مشکلات جوامع اسلامی در این دھم 
  
 ھ اشدّ بر طریقت محکوم یعنی آن دین و شریعت بی معرفت نفس و عرفان عملی و فاقد امامت حیّ و حاضر و پی -٢٩

 ین پس فقطزکھ "  است . بھ مصداق این سخن مشھور پیامبر اسلامفسق و ظلم است و این امّ المسائل جامعۀ امروز م
  پیروان معرفت نفس بھ حقایق دین من نائل می آیند . " 

  
م روزه شاھدی. بطور مثال ام عرفان در این دوران کارخانۀ تولید اشد فسق و اعظم ظلم می باشدپس شریعت منھای  -٣٠

ین است . و اامعۀ مفات ) مھد پیدایش فجیع ترین مفاسد و مظالم در جکھ نماز سھوی و ریائی و حج فاقد عرفان ( عر
ره ناھان کبیھمۀ گ نوع نماز و حج و عبادات بخودی خود از فسق ھای کبیره و مظالم عظیم است زیرا خود زمینۀ خیزش

گ با ریعت ! جنشسطۀ وابمی باشد کھ شاھدیم و اینست راز فریاد خداوند بر این نوع نمازگزاران : زیر پا نھادن حقیقت 
 ن خصم اینزرگتریخدا با حربۀ دین او . زیرا دین بمعنای راه رسیدن بھ خدا در خویشتن است . و دین بی معرفت ب

ود رفتھ می شگبکار  آگاھانھ و عمداً بھ قصد توجیھ و تقدیس فسق و ظلم ، مقصود است زیرا دین و شریعت فاقد عرفان
  ی فسق است . یعنی شریعت بی معرفت ، ایدئولوژ
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ند و اعرفت بوده متشرعین تھی از و بھ ھمین دلیل ھمۀ قاتلان انبیاء و اولیاء و امامان و عرفا ، نمازگزاران و م -٣١
 تھ اند کھرا کش این اشد و اعظم فسق و ظلم بر روی زمین بوده است زیرا جمال و کمال حدود خداوند بر روی زمین

الم خاک عداوند در نسانی خاند . زیرا اولیای الھی بھ مثابۀ حدّ خدائی انسان و حدّ ااسوه ھای شریعت و دین زنده بوده 
  ھستند و احکام شرع بھ وجود اینان محک می خورد و اینان خود میزان شریعت می باشند . 

  
خانۀ  رجازه وارد شدن با. ھمچون بدون در معنای اخلاقی ، فسق عبارت است از تجاوز بھ حدود وجود دیگران  -٣٢

  دیگران . 
  
ک است ودی در عالم خاتن ھر کسی نقطۀ مرکزی دائرۀ وجود او در جھان است و ھر کسی صاحب دائرۀ ویژۀ وج -٣٣

  کھ دل او نقطۀ پرگار حد وجود اوست . 
  
ن ھ : کل جھایم می خوانیم کدائرۀ وجود انسان کامل و امام مبین ، کل عالم ھستی است ھمانطور کھ در قرآن کر -٣۴

  ھستی متمرکز است در وجود امام آشکار . 
  
  فراتر نھادن از دائرۀ وجود خویشتن بمعنای فسق و تجاوز است .  پا -٣۵
  
حت الشعاع تی خیزد . آدمی آن پرگاری کھ حدود آفاق وجود را تعیین می کند معرفت و بصیرت است کھ از دل برم -٣۶

ست و وجود او تی از عالم ھستی را کھ درک کرد ھمان حدودعرفانی خود ھر وسع –نور معرفت و کشف و شھود قلبی 
  حریم و حرمت ھستی اوست و او در این حریم ، محرم است . 

  
ود را خک حدود وجود ملّ تآنانکھ در معرفت کاھل و غافلند بھ تجاوز و غصب در جھان می پردازند تا بواسطۀ  -٣٧

ا شود و لذ ارج میخمر کاذب است و ھر آن از قلمرو وجودشان توسعھ دھند و رشد یابند ولی این رشد و توسعۀ وجود ا
یا  می دزدند را یا برای حفظ این حدود غصبی مجبور بھ ستم و زور و فسق در حدود دیگران ھستند . اینان حدود وجود

ھمھ جا با  بار درستکااثر و می خرند . اینان فاسقانند . یعنی ثروت اندوزان و مالکان و اشیاء پرستان ولذا بقول قرآن تک
  فسق و فساد توأم است . 

  
نی ھمواره جسمانی و ظلما پس حدود وجود آدمی یا نوری است یا ظلمانی . یا عرفانی است و یا جسمانی . حدود -٣٨

  بواسطۀ فسق حراست می شود و بدست می آید . 
  
دگان وادی فسق ھستند کھ حدود یعنی کسانی کھ وجود خود را در اموال و املاک خود احساس می کنند ھلاک ش -٣٩

وجود خود را بھ ناحق زیرپا نھاده اند و باطل ساختھ اند و لذا آنرا از دست داده و بھ اسارت اشیاء افتاده اند و اینان 
فاسقانند کھ برای حس وجود دائماً مجبور بھ تجاوز حدود وجود دیگران ھستند تا وجود دیگران را غصب کنند زیرا پا از 
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خود بیرون نھاده و وجود خود را از دست داده اند زیرا وجودشان بھ تسخیر دیگران در آمده است . مثل کسی حد وجود 
کھ وجودش بھ تسخیر ھمسر و فرزندش درآمده است و خودش در اشیاء و املاکش زندگی می کند . این فرد ھم فاسق 

  است و ھم مفسوق . 
  
رستی حدود اندوزی و بت پ لحانھ توسعھ می دھد و با مالکیت و ثروتپس آدمی با نور معرفت حدود وجودش را صا -۴٠

  وجودش را از دست می دھد و بھ تسخیر درمی آید . 
  
اندن و مود و در این حد احکام شریعت ، احکام ماندن در حدود وجود خویش است و قانع بودن بھ حدود خویش . -۴١

  .  بواسطۀ تزکیھ و معرفت نفس این حدود را توسعھ دادن
  
ست می رود ددست می آید از ت . آنچھ کھ بحدود وجود یا بواسطۀ نور معرفت قلبی حاصل می آید و یا بواسطۀ دس -۴٢

  ولی آنچھ کھ بھ دل می آید ماندگار و خودی است . 
  
فت ور معرنان و دست دل ھم آنچھ کھ بدست می آید منفور و حرام است و آنچھ کھ بھ دل می آید محبوب و حلال . -۴٣

  است و محبت الھی . 
  
 دل می آید یاد خدا رزق بھ بھ، در قرآن می خوانیم کھ آن رزقی کھ بھ یاد خدا حاصل نمی شود فسق است . زیرا  -۴۴

) ارد (قرآندوست می باشد ھمھ را دچون خدا مقیم دل است و صاحب دل و نقطۀ پرگار وجود . و لذا آنکھ خدا را عاشق 
  ھانی و لامتناھی و بی کرانھ است . و این حد وجود اوست کھ ج

  
انی و ند یعنی جھکی را خدائی می بنابراین آنچھ کھ آدمی را از فسق بی نیاز می کند خدای دل است کھ حدّ وجود آدم -۴۵

حدود و  ن ھستیکل جھابلکھ ماورای طبیعی . و دل انسان ظرف ھستی و زمان جاودانھ است . و این انسانی است کھ 
  اوست . و این حد عشق است کھ انسان را از فسق مصون و بی نیاز می سازد . قلمرو وجود 

  
ند شغال می کنادمی را تباه و پس مالکیت ھای مادی تماماً فسق است چھ عاطفی و چھ اقتصادی . زیرا حدود وجود آ -۴۶

  د . می بلعنھمچون سیاه چالھ ھائی کھ فضای ھستی روحانی بشر را بھ تسخیر می آورند و نور وجود را 
  
 ق می کشاندآدمی را بھ فس شریعتی کھ فاقد دل و روح و عشق باشد ھمچون سیاه چالۀ انھدام وجود است کھ وجود -۴٧

  و باطل می سازد . فسق بھ معنای ابطال و انھدام است . 
  
ر اسلام می فرماید شریعت فاقد امام حیّ و حاضر و پیر طریقت ، یک سیاه چالۀ فسق عظیم است ھمانطور کھ پیامب -۴٨

کھ : " ھر کسی کھ ھمۀ احکام شریعت را مو بھ مو رعایت کند ولی در اطاعت امامی زنده نباشد کافری منافق از دنیا می 
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ا حدود وجودش در جھان را از دست داده است و رود و پس از مرگ روحش تا قیامت در قبر محبوس می ماند . " زیر
برای بودن ندارد . و این موجودی مفسوق است کھ امکان وجودش در جھان از دست جز تن گندیدۀ خود در قبر حریمی 

  رفتھ است . 
  
ز ااطل و تھی بان در نفس خود احکام شریعت خود تعیین کنندۀ حدود وجودند و لذا آنگاه کھ خود این احکام و میز -۴٩

 د ندارد وستی خوھی برای درک و دریافت معنا و نور معرفت می شود میزان وجود از دست می رود و وجود آدمی میزان
  این گمشده گی و ابطال ھستی انسان است . و این انھدام احساس وجود است . 

  
 برای آدمی بشر ، موجودیت او در جھان نیست بلکھ نور معرفت بر این موجودیت است . یعنی وجود وجود انسانی -۵٠

شیطان  و حکومتعرفان نباشد سیاه چالۀ ظلمات است کھ قلمرھمان عرفان است . و لذا شریعتی کھ در سمت و خدمت 
 ،شرعی  است و خصم و قاتل دین زنده و حیات روحانی است . فسق غیر شرعی ، یک فسق حیوانی است ولی فسق

  فسق شیطانی است و لذا خصم خدا و رسول اوست . 
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مظھر  منشأ و گناھی جز عدم و ثوابی جز وجود نیست . خیری جز ھستی و شری جز نیستی نمی باشد . و خداوند -١
ی ھ این ھستبشر ب وجود است و بشر موجودی مفروض است کھ بایستی چون خداوند وجود یابد . کفر و انکار و بی میلی

ست : اسان حاکم بر ان ھی یابد و این تنھا جبری است کھھمان گناه و خطا و علت عذابھای اوست زیرا بشر باید ھستی ال
  جبر وجود !

  
ا این بت و آنکھ اھل بھشت اس ومؤمن  دآنکھ جبر وجود الھی را در خود بپذیرد تا خدائی شود و این جبر را اختیار کن -٢

  جبر جدل کند جبّار و مجبور می شود و این دوزخ است . 
  
مادی قانع جری و نباتی و خواھد حیات و ھستی الھی یابد و بھ حیات و ھستی جانومشکل اکثر آدمی اینست کھ نمی  -٣

  است و جز این گناھی نیست . 
  
طلقۀ خدا نگ با رحمت مجپس کفر و گناھکاری ھمان جنگ با الوھیت خویشتن و انکار خدا در خویشتن است . یعنی  -۴

  در حق بشر . 
  
   بھشت و یا دوزخ . یا بھ جبر و یا اختیار . بشر باید خدایگونھ شود و می شود یا در -۵
  
ند و ا او می مابچون او شود  از آنجا کھ خداوند ھستی ازل و ابد است و در پایان ھستی جز او نمی ماند لذا ھر کھ -۶

ش ویخید او در تی جاومابقی محکوم بھ نابودی اند . و لذا کفر بشری ھمان عدم پرستی اوست . و ایمان ھم باور بھ ھس
  است . 

  
م اخلاق ست و شریعت ھیعنی قوانین و احکام دین خدا جملگی قوانین وجودیابی و جاودانگی و خدایگونھ شدن ا - ٧

  خداست در بشر . 
  
س عذاب پرستی بکشد . شدن نیست تا آدمی دست از عدم پ ابی چیزی جز احساس و تجربۀ نابودھمانطور کھ ھر عذ -٨

ا نابود خود ر . و دوزخ ھم قلمرو غضب عشق اوست دربارۀ کسانی کھ می خواھند الھی دال بر عشق او بھ بشر است
  کنند . 

  
ر بھشت ھی . و لذا دبھشت یعنی بھست ( بھ ھستی آمدن ) . و ھستی مند شدن و تمرین وجود کردن ، وجودی ال -٩

ی ی شود یعنمان مراده کند ھھمانگونھ کھ قرآن می فرماید آدمی چون خدا دارای ارادۀ کن فیکون است و ھر چھ کھ ا
  قدرت خلقت . ولی در دوزخ آدمی بھ ضد ارادۀ خود مبتلا می شود و در قحطی وجود می افتد . 

  
  ست . اپس آنکھ بھ وجود می آید وجودبخش و خالق می شود . و این مقام خلیفھ گری انسان  -١٠
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بدینگونھ  ھنر می شود تا د و دست بکار صنعت وولی بشر کافر حیات و ھستی موجود خود را انکار و لعن می کن -١١

  احساس خدائی و خلاقیت کند : خدائی ضد خدا !
  
اراده و ھ و سرمایۀ خلاقیت می شود آنھم بلذا بھشت ھمان طبیعت ناب و بکر است کھ در دست بشر خمیرمایھ  و -١٢

  نظری محض و بھ آنی . 
  
ی ھستی جاوید م وق می شود شود یعنی مسلمان شود خلا انسان اگر تسلیم حیات و ھستی محض و بکر خویش -١٣

   یابد.
  
ر شکاآانسان دشمن  :پس انسان کافر و یاغی خصم ھستی جاوید و خدائی و نقد خویشتن است کھ بقول قرآن  -١۴

  خویش است . 
  
ه ذا دین رات و لیرپرستی اسغآنچھ کھ بین انسان و الوھیت ذاتش فاصلھ و نفاق می اندازد دنیا و دنیاپرستی و  -١۵

  غیرزدائی از نفس خویش است تا انسان بخویشتن خویش ملحق شود و ھستی یابد . 
  
 بقی روش ھا عدمپس رجعت بخویشتن خویش راه ھستی و بھشت است یعنی راه معرفت نفس و عرفان . و ما -١۶

  پرستی و کفر و عذاب و دوزخ است . 
  
 می شود و تقرب الی الله وادی عرفان نفس است کھ موجب تزکیۀ نفس و احکام دین خدا در راه رجعت بخویشتن و -١٧

ر ام و ظواھان احکو در غیر این راه مبدل بھ مذھب ضد مذھب می شود کھ مذھب شیطان و نفاق است و آدمی بھ دام ھم
ھ مرده نتند . کھ لین ھسشرع گرفتار می آید و این درک اسفل السافلین است کھ : براستی کھ منافقین در درک اسفل الساف

  اند و نھ زنده . نھ ھستند و نھ نیستند . 
  
 چنین حس و فھمی است . و آنکھاحساس و درک گناه ھمان احساس و درک عدم در حضور وجود ( خداوند )  -١٨
  د ھنوز کمترین بھره ای از وجود انسانی نبرده است و فاقد وجدان ( وجوددان ) است . ندار

  
رکت حجاوید الھی و  فت بر آن ھمان موتور محرکۀ حیات و ھستی آدمی بسوی قلمرو وجوداحساس گناه و معر -١٩

ه ناه رابسوی ذات خلیفھ گری خویشتن است . زیرا حس گناه ھمان حس حضور خدا در خویش است . پس احساس گ
  تقرب بسوی خداست . 

  
  انھ . و از خدا بیگ حس گناه ، حس ھستی است و آنکھ چنین حسّی ندارد از ھستی ساقط است -٢٠
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  است .  دیس نمودن گناهاینست کھ بقول یک حدیث قدسی ، گناه کردن ، گناه نیست بلکھ گناه را توجیھ و تق -٢١
  
 گی پاک می فس را از آلودهنو آنچھ کھ توبھ نامیده می شود ھمان گوھرۀ احساس گناه و حیا و شرمساری است کھ  -٢٢

  . (ع)م است " علی کند . " براستی کھ توبھ ھمان شر
  
  آدمی یا بواسطۀ معرفت نفس بر گناه خود آگاه می شود و یا بواسطۀ عذاب .  -٢٣
  
نمی  سازد انجامنتوجیھ و زیبا  پس کارخانۀ گناه ھمان ذھن توجیھ گر انسان است زیرا آدمی تا گناھی را برای خود -٢۴

   –ست ( قرآن ) دھد و این توجیھ ھمان غرور است کھ القای شیطان بھ انسان ا
  
توان  حداکثر می بد توبھ کرد و پس آنچھ را کھ عموماً گناه می پندارند عذاب است و لذا ھرگز نمی توان از اعمال -٢۵

  این اعمال را ریائی تر نمود مثل زنا ، ربا ، دروغ و دزدی . 
  
خودآگاھی  م معرفت نفس ومستلز توبھ از گناه توبھ از ذھن توجیھ گر است کھ درب ورود شیطان است . پس توبھ -٢۶

  است و در غیر اینصورت فقط نفاق حاصل می آید و گناھان پیچیده تر می شوند . 
  
کسی کھ  ورد عرفانی است پس توبھ یک واقعۀ معرفت شناسانھ است نھ یک تلاش مذبوحانھ . یعنی توبھ یک رویک -٢٧

ناه را گقط صورت فمحور و خودفریب است و  –طبعی خود  پیر طریقت ندارد قادر بھ توبھ نیست زیرا ذھن آدمی دارای
دیل بھ روغ را تبند . دکتغییر می دھد . مثلاً دزدی را تبدیل بھ ربای شرعی می کند . زنا را تبدیل بھ صیغۀ شرعی می 
واره ن ھمشیطا نیم کھمصلحت می کند و نھایتاً ھر خیانت و جنایتی را در ذھن خود تبدیل بھ خدمت می کند . پس می بی

  در لباس توجیھ گری وارد می شود کھ این توجیھ دو روش دارد : شرعی و علمی ! 
  
ی ندارد و ناه و شیطان رھائامام ) ندارد ھرگز از گ –پس کسی کھ اھل معرفت نفس نیست و آئینۀ عرفانی ( پیر  -٢٨

   –اینست کھ گفتھ شده " بی امام ، کافر است " پیامبر اسلام 
  
اکثر  س اوست . "ھمان ابلیس نف مام حیّ ندارد و از وی اطاعت نمی کند آنرا کھ در نزد خود خدا می نامدکسی کھ ا -٢٩

   –مردم ھوای نفس خود را خدا می نامند " قرآن 
  
ا شاند تا خدمقعد صدق می ن فقط وجود پیری صدیق و عارف است کھ ابلیس را از وجود آدمی می راند و نفس را بر -٣٠

  اشتباھی نگیرد . و ابلیس را 
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مال لام ھمۀ اعاست . در یک ک عمل گناه ، عملی حرام است و عمل حرام ، عملی بیگانھ و ظلمانی و کور و جاھلانھ -٣١
ست بر او شکوک امجاھلانۀ بشر قلمرو گناھان اوست و عرصۀ حرامیت نفس اوست . ھر چھ کھ از نظر آدمی نامعلوم و 

  حلالیت و پاکی اعمال است . حرام است . پس عرفان ھمان عرصۀ 
  
جاھل  م بیگانھ وود و در آن حریاگر دزدی یا زنا حرام است بدین دلیل است کھ آدمی بر قلمرو بیگانگان وارد می ش -٣٢

ئی کھ یار و لذا روابط .و کور است . اگر دروغ امّ الفساد است بدین دلیل است کھ شناخت را در رابطھ ناممکن می سازد 
  شده اند حرامند مثل بسیاری از دوستی ھا و زناشوئی ھا .  بر دروغ بنا

  
ست کھ درست و حلال ا واز این منظر انس و محبت و دوستی و عھد و وفای ابدی عرصۀ اعمال پاک و صادقانھ  -٣٣

 قاوت وشجملھ محصول معرفت است . پس معرفت و محبت و عھد ارکان حلالیت اعمال و روابط ھستند و جھل و 
  ھم ارکان حرامیت تلقی می شوند .  بیوفائی

  
یال یروی از امپمی سازد و بھ  اگر مستی و خمر گناه و حرام است بدان دلیل است کھ آدمی را بھ ظلمات نفس مبتلا -٣۴

  و احساساتی می کشاند کھ از آن بیگانھ است و نمی شناسد . 
  
ھالت جی آدمی بھ ھان موجب ابتلا. بھ بیان دیگر گنا بھ زبان ساده اعمال گناه ھمان اعمال جاھلانھ و ظلمانی است -٣۵

  و ضلالت می شود . 
  
   اھی آمده است .بھ ھمین دلیل در قرآن کریم مکرراً کفر و شرک آدمی مترادف با جھل و جنون و گمر -٣۶
  
ند . ا حلال ھستیھا ذاتاً حرام بنابراین گناه شناسی امری معرفت شناسانھ است . یعنی نمی توان گفت کھ برخی چیز -٣٧

رفت نمازی مع ر چنیندمثلاً در قرآن سخن از عباداتی است کھ موجب عذاب الھی ھستند مثل نماز سھوی و ریائی . زیرا 
  حضور ندارد . 

  
ز اقی شوند . دات و خیرات تلدر حقیقت ھمۀ امور سھوی و ریائی و کورکورانھ و تقلیدی حرام ھستند حتی اگر عبا -٣٨

 ھ اشد کفرشود ک ین امر ھمان شریعت جاھلانھ و تقلیدی و تھی از معرفت است زیرا موجب نفاق میاین منظر حرامتر
   است کھ موجب سقوط آدمی در پست ترین و عمیقترین تاریکی ھا یعنی درک اسفل السافلین می شود .

  
 ای خانوادهافران از اعضک در قرآن دوستی و صمیمیت مؤمنان با کافران امری حرام و گناه است . حتی اگر این -٣٩

  باشند . زیرا کافران دربارۀ مؤمنان کور و جاھل و بیگانھ اند . 
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گر را وند و یکدیشم آشنا و دوست بھ ھمین دلیل ازدواج کافر با مؤمن حرام است زیرا این دو ھرگز نمی توانند با ھ -۴٠
  بشناسند . 

  
سوءظن بھ  اشد عذابھا از ام ھستند . و لذا برای مؤمنانبنابراین جھل و شک و سوءظن عناصر ذاتی گناه و حر -۴١

 (ع)لی عیرا بقول زن است خداست کھ اشد گناھان است . بنابراین تنھا راه نجات از گناه و حرام ھمانا معرفت نفس و عرفا
  ھر کھ خود را شناخت ھمھ را شناخت . 
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  معناي توبه   
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  است .  توبھ در لغت بمعنای " رجعت " است : رجعت بسوی خداوند . و این کل واقعھ و راه دین -١
  
وانیم کارا می خو اما سمت و سوی خدا کدام است ؟ ھمان سمت و سوی وجود خویشتن است . چرا کھ در قرآن آش - ٢

  تن است . کھ یاد خدا عین یاد خویشتن است . پس سوی خدا ھمان سوی خویش
  
طریقت  ین ھمان آغازاپس توبھ بمعنای توبھ از غیرخویش و دنیا و اھلش و رجعت بسوی خویشتن خویش است . و  -٣

  و وادی معرفت نفس است . 
  
و وجودی  رجعتی حقیقی و اما بھ عقل و تجربھ و روایات اسلامی می دانیم کھ ھیچکس بخودی خود قادر بھ چنین -۴

  پیر طریقت بعنوان امام ھدایت .  نیست الا بھ یاری یک
  
خویشتن  اه بازگشت بھرپس توبھ بواسطۀ آشنائی با یک عارف ممکن می شود . عارفی کھ آئینۀ نفس مرید است و  -۵

  را بھ او می نماید . 
  
ت فقط صور ست الا اینکھپس توبھ مصادف با درک و معرفتی دربارۀ امام ھدایت است و بی امام توبھ ای ممکن نی - ۶

امیده است ا منافق نرامام  گناھان را پیچیده تر می سازد و فرد را منافق می کند . اینست کھ پیامبر اسلام ، متشرعین بی
یش وجب ابتلااوند م. آنچھ کھ یک مسلمان متشرع را منافق می کند توبھ بدون یاری امام است . یعنی رجعتش بسوی خد

مام . رعین بی انی متشرد و این یعنی ابلیس پرستی کھ مختص منافقان است یعبھ ابلیس می شود . ابلیس را خدا می پندا
  شریعت بی طریقت !

  
د و این حساس رخ دھت اندیشھ و اھمانطور کھ قبلاً نشان دادیم منشأ گناه ، ذھن و دل آدمی است و توبھ بایستی در ذا -٧

 یر و امامی بھ پگو واقعۀ سرسپاری و دل داده  ھمان توبھ از منیتّ و خودمحوری ظلمانی است کھ در ارادت عرفانی
ویل آن مانی و تحل و ظلعملی می شود . و نفس توبھ ھمین ارادت است و لاغیر : توبھ از خودِ عاریھ ای و بیگانھ و جاھ

 :د بھ خود رویکر وبھ پیر جھت رسیدن بھ خود حقیقی و وجودی و ذاتی و مقام خلافت اللھی ذات : توبھ از غیر خود 
  توبھ از عدم و رویکرد بھ وجود !

  
روحانی و  ھ بھ تو قدرتکپس امام شناسی ( پیرشناسی ) اساس و مقدمھ و زمینۀ توبھ است . و امام تو کسی است  -٨

با  وخود شوی  قیم درارادۀ معنوی بھ رھائی از گناه را اعطا می کند تا از غیر خود بگسلی و بھ خود ملحق گردی و م
  و موحد . خود یگانھ باشی 
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است . در  ۀ شریعت فردیدین دارای دو مرحلھ است . مرحلۀ نخست تقواست کھ امر پرھیز از خود و خداست و تجرب - ٩
 پیر ممکن ھ یاریبغایت این وادی است کھ نوبت توبھ فرا می رسد کھ امر تقرب است کھ رویکرد بھ خود و خداست کھ 

  . می شود و بدون پیر تماماً فسق و نفاق است 
  
د و بھ وی رفت زنده می کنپیر طریقت و امام ھدایت کسی است کھ تن و دل و جان و اندیشۀ مرید را بھ نور مع -١٠

ویش ملحق ذات خ جانی بھشتی می بخشد و لذا او را مشتاق رجعت بخویشتن خویش می سازد تا بر خود وارد شود و بھ
  گردد و اینست توحید !

  
  قواست . تتحقق فطری و طبیعی ھمۀ آرمانھای معنوی و اخلاقی عرصۀ عرصۀ تقرّب ھمانا قلمرو  -١١
  
اریخی و ی و موروثی و تاھمانطور کھ گفتیم توبھ بمعنای توبھ از شریعت و اخلاق و آداب و باورھای عاریھ  -١٢

 ریخی اھلاتلاف تاجتماعی و خبری است و رسیدن بھ دین فطری و خودی و ذاتی . و این تفاوت ھمان نقطۀ دعوا و اخ
کای آن کھ بھ ات ری استشریعت با اھل طریقت است کھ گاه فتوای ارتداد و الحاد عرفا را صادر کرده اند . این ھمان ام

ا کھ روھره ای گر آن گپروردگارا امی فرماید کھ "  (ع)فتوای قتل امامان ما نیز صادر شده است ھمانطور کھ امام سجاد 
  شکار کنیم ما را بھ جرم بت پرستی سنگسار کنند . " در نزد ما نھاده ای بر مردمان آ

  
ن د . این سخدی محسوب می شوب" حسنات الابرار سیئات المقربین " : نیکی اھل تقوا برای مقربین ( اھل تقرب )  -١٣

  خدا .  عت برایبھ مؤمنان است در خروج از شری (ع) پیامبر اسلام بیانگر تفاوت مذکور است . این ھمان امر علی
  
د . ائمی می شودبدیل بھ امساک تدر حقیقت نماز تبدیل بھ ذکر قلبی می شود کھ مقام دائم الصلوة شدن است . روزه  -١۴

رد برعلیھ د . کھ نبمی شو خمس و زکوة تبدیل بھ انفاق از کل دنیا می شود . جھاد برعلیھ کفر و ستم تبدیل بھ جھاد اکبر
و اینست  ی شود .کھ زیارت خانۀ خداست تبدیل بھ لقاءالله در وجود پیر منفس خویشتن است در قبال امام . و حج 

ۀ لدار ارادھ تحویکمصداق حدیث مذکور از رسول اکرم . و کانون ھمۀ این تحولات و انقلابات نفسانی وجود پیر است 
  خدا ! مظھر وجود الھی انسان است : خلیفۀمرید است . زیرا امام 
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 اعث و بانیبدر عین حال  طبق معارف دینی و قرآنی ، شیطان تنھا دشمن انسان است و منشأ گناه در انسان است و -١
در یک  ست . واخروج آدم از بھشت می باشد کھ مبدأ تاریخ تمدن بشری و علت نبوت و رشد و تعالی و معرفت بشر 

ری شیطان اریخ بشتتاریخی و تاریخیت بشر تماماً ھمان شیطنت بشر است و لذا سلطان کلام کل تاریخ بشری و بشریت 
یخ ه شدن تاربرچید واست کھ با ظھور ناجی موعود و انسان کامل این سلطنت شیطانی بھ پایان می رسد کھ اساس قیامت 

  بشر و تاریخ جھان است و آستانۀ لقاءالله !
  
ً تاریخ گناه اپس تاریخ بشری بر روی زمین تمام -٢ . این  ور پروردگارشحضست و تاریخ فراق آدمی از بھشت و ا
  بھ سر کرده گی ابلیس .  ریخ تبعید آدم است و تاریخ غربتتا
  
شماری در  است و انگشت طبق روایت قرآنی ، اکثریت قریب بھ اتفاق بشری بر روی زمین تحت فرمان ابلیس زیستھ -٣

  دا . عاشقان خ ند یعنیو اولیای الھی بوده اند کھ عبادالله المخلصین نامیده شده انبرد با او و تحت فرمان انبیاء 
  
است ساقط  خلافت اللھی تمام علم و ھنر ابلیس مکر و فریبکاری اوست کھ انسان را از حق وجودی خودش کھ مقام -۴

ھ ذات ان نسبت بار انساست یعنی انککند یعنی انسان را از ذات الھی خویش غافل و کافر سازد . و این معنای اصلی کفر 
  الھی خویشتن . و این انکار آدمی را تحت سلطۀ ابلیس درآورده است . 

  
لذا  و در جھان است ھر چھ گناه و عذاب و کفر است حاصل انکار انسان نسبت بھ الوھیت و خلافت الھی خویش -۵

  طلق . معنی امام یچیند  ت شیطان را از روی زمین برمیمطلق خدا در جھان است کھ سلطن نھایتاً کاملترین انسان و خلیفۀ
  
ب لھی ھم مذھکتب انبیای اپس تمام عداوت ابلیس با امامت انسان در جھان است و لذا آخرین و کاملترین دین و م -۶

  امامیھ ( تشیع ) است . 
  
 طان ھم جزخ ھستند و شیتاری پس عارفان واصل کھ بھ مقام امامت وجودی رسیده اند تنھا دشمنان کامل شیطان در - ٧

  امامان دشمنی برای خود سراغ ندارد . 
  
ان نشینان شیطد و اینان جاشقی ترین خصم خونین عارفان و امامان در طول تاریخ ھم ملایان شریعت مذاھب بوده ان -٨

  در میان مردم ھستند ھمانطور کھ عارفان ھم جانشینان خدایند . 
  
ت ه اصلی حرکی شود و کارگاملایان شریعت ، عمیقترین نبرد در طول تاریخ بشر محسوب مو لذا نبرد بین عارفان و  - ٩

  تاریخ می باشد : دیالکتیک معرفت و شریعت !
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 بلیس مخالفاد انسان است و قصد خداوند از خلقت جھان و انسان ھمانا معرفی و ظھور او در عالم خاک و از وجو -١٠
  راز ابلیسیت تاریخی بشر . و خصم این ظھور است . و اینست کل 

  
ند . یعنی دا از وجود بشردر حقیقت ملایان شریعت مذاھب بعنوان خلفا و نمایندگان ابلیس خصم خونین ظھور خ -١١

  خصم امامت !
  
  است. از وجود انسان پس دیالکتیک محرکۀ نبرد تاریخ بشری ھمانا نبرد بین حامیان و مخالفان ظھور خدا -١٢
  
اش خلق کمی گویند : ای  پایان تاریخ ارادۀ خدا محقق شده و ظھور خواھد کرد و مخالفان ظھورشبالاخره در  -١٣

را د کنند زیا نابونشده بودیم و از فرط عداوت خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند تا صورت الھی خود ر
  است . خداوند از صورت خودش بھ انسان صورت بخشیده و از روح خود در او دمیده 

  
نابراین بالم خاک است . ابلیس ملک مقرّب درگاه الھی بود و از فرط عشق و غیرت خود مخالف ظھور خدا از ع -١۴

  شیطان پرستندۀ خدای غیب و نامرئی و آسمانی است ھمچون ملایان شریعت ھا . 
  
ن است کردن انسا د رسول امتحاناوناین را ھم طبق قرآن می دانیم کھ ابلیس نھایتاً تسلیم امر خداست و از طرف خد -١۵

و این اوند بھ اعنی خدیو جز عاشقان خداوند را کھ مظھر ارادۀ اویند ھمھ را فریب می دھد و بر دوزخ وارد می سازد . 
  د . تھ باشاجازه را داده است کھ با ظھور او مخالف باشد و در میان بشر برای خود لشکریان و پیروان داش

  
ال ی و از جماشقی بغایت غیور است کھ از فرط غیرتش حاضر شد کھ خودش ھم از محضر الھبھرحال ابلیس ع -١۶

  محبوبش دور شود و در فراق باشد و اھل دوزخ گردد ولی ھیچکس جمال محبوبش را دیدار نکند . 
  
ر دار و محضیت ھم از ددر حقیقت خداوند بھ ابلیس گفت کھ : حالا کھ نمی خواھی کسی مرا دیدار کند پس تو خود -١٧

  من محرومی و رجیم می شوی . و این عدالت الھی دربارۀ ابلیس است . عدالت در عشق !
  
مان ھس ابلیسیت ابلیس ، عاشقی بغایت خودخواه است کھ محبوبش را فقط برای خودش می خواھد و لاغیر . پ -١٨

باشد  وق خوددر حقیقت مالک معش غیرت و خودپرستی در عشق است کھ می خواھد معشوق را تحت فرمان خود گیرد و
و  ی گردد. و برای حفظ این غیرت و خودپرستی اش حاضر است در فراق افتد و ملعون معشوق خود شود و دوزخ

  ملعون ھمۀ خلق او شود . 
  
پس ابلیس پرستندۀ خدا فقط در پشت آسمان است و در پردۀ غیب مطلق . و دشمن ظھور و حضور خدا در عالم  -١٩

. یعنی پرستندۀ خدای نابوده است و لذا خودش ھم بھ فراق ابدی از خداوند دچار شد . زیرا خداوند با خلقش خاک است 
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برعرصۀ ظھور وارد شد و از وادی عدم خارج گردید . و لذا ابلیس بی خدا شد یعنی اصلاً منکر وجود خدا شد و لذا 
شد و خود بھ عذاب نابودی مبتلا گردید و سلطان دوزخ نخستین کافر است . یعنی از فرط غیرتش بکلی منکر وجود خدا 

  شد کھ عرصۀ نابود شدن و تجربۀ نابودی است . 
  
زه می یثار بخودش اجااابلیس مظھر عشق تصرّفی و خودپرستانھ و بخیل است . عشق استکباری کھ تحت عنوان  -٢٠

شاھدیم .  ھ در قرآننطور کو اغواگر بخواند . ھما دھد تا با خالقش بھ جدال و انکار بپردازد و عاقبت خالقش را فریبکار
لیل دتنھا  وابلیس عشق را فقط برای خودش می خواھد و معشوق را مایملک خود می داند و کل منطقش قیاس است 

ا صفات تی . اینھاھرپرسانکار مقام خلیفھ گری آدم اینست کھ خود را از آتش و آدم را از خاک و لجن می داند ، یعنی ظ
ھ ھ معشوق کبتھمت  یس در بشر است : عشق بلعنده و سلطھ گر ، بخل ، قیاس گری ، ظاھرپرستی و نھایتاً انکار وابل

ۀ او می ت و مؤاخذھ نصیحخالق او نیز ھست . ابلیس نھایتاً دچار مالیخولیا شده و خود را بھ جای خدایش می پندارد و ب
د ا رقیب خوداوت بعقبت معشوقش را از دست می دھد و بھ نبرد و پردازد و خود را از خالقش خردمندتر می داند و عا

  ست . راندازی ان خودبیعنی آدم می پردازد . از این بابت خود را ھم بھ عذاب و دوزخ ابدی مبتلا می کند و دچار جنو
  
واھد . خمی ط برای خودش در حقیقت ابلیس مظھر محبت ناپذیری و بی معرفتی دربارۀ عشق است و خداوند را فق -٢١

  این یکتاپرستی و عشق کافرانھ است : مذھب ابلیس !
  
ا خدا : خد س و تکبیرین تقدتحت عنواپس تمام تلاش ابلیس اینست کھ بین انسان و خداوند فاصلھ و نفاق اندازد  -٢٢

  مقدس تر از آن است کھ اصلاً وجود داشتھ باشد ! اینست حرف آخر ابلیس !
  
خداپرستی  وذھنیت اوست .  تمام احساس ابلیس است . قیاسی گری و تشبیھ ھم کل منطق و عشق بلعنده و ویرانگر -٢٣

  عدمی ھم مذھب اوست . 
  
ر و ور عنصر کفست . و ھمین غرطبق کلام خدا در قرآن کریم ، تنھا کالا و موضوع مبادلۀ ابلیس با آدم ، غرور ا -٢۴

  فریب خوردگی و ضلالت آدم است . 
  
  م !بلیس بھ آدینست کل القای ااساده یعنی ھندوانھ زیر بغل آدمی نھادن : تو چقدر والا و خوبی ! غرور بھ زبان  -٢۵
  
ی میبا و خوب می پوشاند و ز و این ھدیۀ ابلیس بھ آدمی فقط در مواقع ارتکاب بھ اعمال بد است کھ بدی عمل را -٢۶

 –خود  ومحوری  –غرور ھمان عنصر خود  نمایاند . پس غرور یک ایده و طرز فکر و ارزیابی ویژه است . پس
  ستائی و فخر بخویشتن است در ھنگام ارتکاب بھ اعمال زشت و ناحق .  –شیفتگی و خود 
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ب د را ھم خود می نماید و بی مفاھیم در ذھن آدمی بواسطۀ عنصر غرور است کھ خوب را بو البتھ این واژگونساز -٢٧
ھایتاً نفتد زیرا ی می اد . و بدینگونھ آدمی سرنگون می شود و در محاق نابود. کفر را ایمان و ایمان را کفر می نمای

ر است کھ سیت بشی واژه ھا و مفاھیم ھمان ابلیوض می شود و این قدرت واژگونسازجای بود و نبود در ذھن آدمی ع
  آنرا " خدا " می نامد . یعنی نھایتاً جای خدا و شیطان ھم در ذھن آدمی عوض می شود . 

  
  و بدینگونھ آدمی در حالیکھ شیطان را می پرستد خود را خداپرست می پندارد .  -٢٨
  
یسیت در دھد . ابل آدمی انجام می ابلیس ھدفی جز نابودی انسان ندارد و این کار را از طریق تبدیل واژه ھا در ذھن -٢٩

ھ ذات کی سازد تبدیل و واژگون مذھن آدمی ھمچون فرھنگ لغت و دائرة المعارف ویژه ای است کھ ھمۀ مفاھیم را 
ن الای آسمابستی و ھاصلی این قاموس ابلیسی در ذھن آدمی ھمانا برون افکنی خدا از خویشتن و تبعید او بھ ماورای 
ً خداوند را مترادف با نیستی قرار دادن ! و چون ھستی آدمی از خداست لذا بدی ھ در دمی است کآنگونھ است . و نھایتا

رص ، حماید : نافتد و دچار قحطی وجود می شود و اینست کھ ھمۀ صفات کافرانھ و ابلیسی رخ می محاق نیستی می 
تی الھی لای ھسولع ، عطش ، شتاب ، بلعندگی ، جھانخواری ، بخل ، ھراس ، جنون و جنایت . این صفات حاصل ابت

  انسان در محاق نیستی است نیستی ای کھ نامش خداست . و این ذات غرور است . 
  
 ومی کند .  و مفاھیم بازی در حقیقت ابلیس یک فیلسوف واژگونسالار در ذھن آدم است کھ با آدمی نرد واژه ھا -٣٠

  ر است . ھمان غرو و این برای ھر ایده و عمل نابود کنندۀ آدمی یک واژه و معنا و فلسفھ ای والا و مقدس ابداع می کند
  
ازد . اضی بھ نابودی سو تمام علم و ھنرش ھمین است کھ آدمی را رابلیس ، مفسّری نابغھ و افسونگر است  -٣١
  . تگام بھ گام در سراشیبی تباھی و انھدام در حال سقوط اس لیکھ بھ دروغ احساس ھستی می کنددرحا

  
متوجھ  خود آورد وببیدار ساختھ و  بھ ارادۀ خدا مأمور بیداری انسان است تا آدم را در دوزخ نابودیابلیس نھایتاً  -٣٢

معنوی  ا در خلقتدعت خدبوجود سازد و طالب وجود کند تا بر آستانۀ عدم ، از خداوند وجود پذیرد . و این خلقت جدید و 
   .ھلکۀ عدم ت در مبشر است . آدمی تا وجود را از دست ندھد قدرش را نمی داند و ابلیس مأمور این خسران وجود اس

  
دراک بشری ست کھ در ذھن و اان واژه ھا زیر و رو می شوند . این بدان معنادر نزد عارفمی فرماید کھ  (ع)علی  -٣٣

عرفت نفس ئی و ممفاھیم و واژه ھا بھ یاری ابلیس از میان تھی شده و معکوس گردیده اند و عارف در عرصۀ بخودآ
  یکبار دگر این واژه ھا را بر جای خودش قرار می دھد و این عدالت مفاھیم و کلمات است . 

  
واسطۀ بر ذھن بشر و ظلمت و ظلم نامیده می شود حاصل ھمین واژگونسالاری مفاھیم و کلمات دآنچھ کھ ضلالت  -٣۴

ری اژگونسالاولت و ابلیس است . و عارف است کھ حق مفاھیم را درمی یابد و کلمات را نجات می دھد و بشر را از ضلا
  و سقوط می رھاند . 
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  نمی دھد .  م در ذھن بشر است و بدون این واژه سازی گناھی رخابلیس واژه ساز کلمات و مفاھی -٣۵
  
و نابودی  ارونگی ، گمراھیوپھلوی اوستائی بمعنای تباھی ، دیومنشی ، تیره بختی ، " واژه " در فرھنگ زبان  -٣۶

  است . 
  
افی ھا و فلسفھ ب دشان باآدمی بواسطۀ ابلیس واژه است کھ واژگون می شود و اینست راز خموشی عارفان و نبر -٣٧

  ذھن پرستی . و اینست کھ سکوت و خموشی از جملھ عبادات بزرگ است . 
  
  د . درون است کھ واژه ھا در ذھن آدمی واژگون شده و حقشان را آشکار می کنندر سکوت  -٣٨
  
ذھن  فانیز مقامات عرات ذھن سالاری و حرّافی و مکتب کتاب پرستی و اھل کتاب است . سکوابلیسیّت، غوغا  -٣٩

   است.
  
  سکوت برون و خموشی درون ، بزرگترین عبادت ذھن است .  -۴٠
  
د . واژگون می ساز واژه پرستی ، بت پرستی ذھن است کھ بصورت شعر و شعارھا آدمی را مسخ و دیوانھ و -۴١

  جستجوی جمال خداوند ( وجھ الله ) تنھا راه نبرد با ابلیس واژه است . 
  
ھ ن خود را بست و لذا پیرواغیرت و ستاّری و وجود عمائی پروردگار در عرصۀ قبل از خلقت ا ابلیس فرشتۀ حامل -۴٢

  مھلکۀ نیستی می کشاند و ضلالت . 
  
  ابلیس خصم دوستی بین انسان و خداوند است یعنی خصم ولایت و امامت .  -۴٣
  
  .  ابلیس مظھر کفر خداوند نسبت بھ ظھور و تجلی در عالم ارض ( خاک ) است -۴۴
  
زخ می می دھد و بھ دوقرب نخالص روی خداوند را اذن تابلیس پرده دار حرم لقای الھی است کھ جز عاشقان  -۴۵

   افکند.
  
ابلیس  ی باشد . ومست یعنی لاالھ بھ ھمین دلیل کل مراتب معرفت تا یک لحظھ مانده بھ خدا ، تماماً ابلیس شناسی ا -۴۶

  گناھان آدمی در این وادی بھ فعل می آید . سلطان وادی لاالھ است . و لذا ھمۀ 
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  ابلیس سلطان وادی لاالھ است و امام ھم سلطان قلمرو الاالله .  -۴٧
  
م از راه شوده شده و اماگابلیس سلطان ذھن است و امام ھم سلطان دل . و در غایت پوچی ذھن است کھ درب دل  -۴٨

  می رسد . 
  
ن ھرگز ی گوید : ممید . " و امام یده و ناشنیده و نافھمیده و نابوده را بپرستو لذا ابلیس می گوید : " خدای ناد -۴٩

   – (ع)جز خدا نمی بینم . علی  را نمی پرستم و ھر چھ می نگرم خدای نادیده
  
ی ر ولایت علکھ ھر کسی کھ د و اینستنخستین آدمی بود کھ بالاخره مورد سجدۀ ابلیس قرار گرفت . (ع) و لذا علی  -۵٠
عرفان  ووجودی  ھمان ولایت(ع) د از آتش دوزخ ایمن است یعنی از وسوسۀ ابلیس مصون است و البتھ ولایت علی درآی

  عملی است . 
  
یعنی  .زخ ایمن ھستند و اینست کھ در قرآن می خوانیم کھ فقط عاشقان خالص خداوند از وسوسۀ ابلیس و دو -۵١

 است . کھ ق جمالیبا او در این جھان . زیرا عشق خالص ھمان عشکسانی کھ عاشق جمال خداوند ھستند و طالب دیدار 
است  فاتش شرکصپرستش خدا بواسطۀ می فرماید کھ :  (ع)در نقطھ مقابل عشق بھ صفات پروردگار است . و لذا علی 

ھ بسیدن عا ردت این . پس آدمی بایستی ھمواره مشغول این دعا باشد کھ : اللھم انی اسئلک بجلالک جمالک . کھ اجاب
  امام حیّ است کھ آئینۀ دیدار با خداوند است . 

  
ردید گچار قحطی وجود دچون شیطان مخالف ظھور خدا در عالم وجود شد خودش نیز از عرصۀ وجود رانده شد و  -۵٢

 نگی انسانودبیگاخیعنی مبتلا بھ عدم شد یعنی از وجود خودش طرد شد . یعنی از خود بیگانھ شد . شیطان عنصر از 
بھ  وھ می کند بیگان است . یعنی ھم انسان را از حیات و ھستی فی نفسھ بیگانھ می سازد و ھم جھان را در نزد انسان
د و ناه می بریرون پعرصۀ عدم می افکند . و آدم شیطان زده ھم از وجود خودش رانده و بیگانھ می شود کھ بھ جھان ب

علم بغی  بیرون دمیت جھان روبرو می شود و لذا علمش از جھانبیگانگی و ع ھان را ھم بیگانھ می سازد یعنی باج
ین واند کھ اخان می است کھ سراسر ویرانگر و مفسد است . و از این رو خداوند کافران را موجب فساد در زمین و آسم
ً ھ نھایفساد امروزه در ماھیت و عملکرد علوم و فنون آشکار است کھ علمی شیطانی و عدم گرا می باشد ک نسان ابجان  تا

  افتاده و حیات و ھستی اش را تھدید بھ نابودی می کند . 
  
ست عدم ا –ود یر دیالکتیک وجشیطان آنتی تز وجود است بمعنای حقیقی کلمھ . و لذا انسان کافر و شیطان زده اس -۵٣

  و در این مھلکھ جان می کند . 
  
بھ عشق و ایثار می کند کھ از ھستی خود ایثار کرده شیطان ضد وجود است و نھ عدم . و این عداوتش را تعبیر  -۵۴

است . و لذا دعوی و احساس ایثار در بشری یک عنصر ابلیسی است کھ حاصل این ایثار ابتلای بھ دوزخ ابدی است و 
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کھ این دوزخ نشان ایثار ابلیس در مقابل خداست کھ ایثاری دروغین و از غایت کبر و انکار و شقاوت است . مثل والدینی 
دعوی دارند کھ خوشبختی و کل زندگی خود را نثار فرزندان خود کرده اند و این ایثار در فرزندان جز تولید نفرت نمی کند 
و در والدین ھم تولید شقاوت و طرد و لعن و عاق والدین . یا مثل انقلابیونی کھ خود را فدائی مردم می دانند و عاقبت از 

  ل عشق و ایثاربازیھای زناشوئی . مردم انتقام می ستانند . یا مث
  
وت ری آدم عداگلذا با خلیفھ  وابلیس در حالیکھ از فرط غیرت کافرانھ و شقیانھ اش مخالف ظھور خدا در بشر بود  -۵۵

ۀ ان بھ عرصود انسنمود ولی خودش تلاش می کند تا خودش در دل انسان راه یابد و آدم را خلیفۀ خود سازد و از وج
خیر شان بھ تسھ قلوبدینگونھ برای خود لشکر بیافریند . لشکریان شیطان در حقیقت انسانھائی ھستند کظھور برسد و ب

وری و رتری و سرد از بشیطان درآمده و خلیفۀ ابلیس شده اند . از اینجا می توان فھمید کھ غیرت ابلیس دربارۀ خداون
  کبر او در قبال خداوند بوده است و نھ عشق و عبودیت او . 

  
  ابلیس مظھر عاشق ِ معشوق خوار است : عشق استکباری ! -۵۶
  
دوزخ  خود بکشاند کھ در حقیقت ابلیس می خواھد خودش خلیفۀ خدا در جھان ھستی باشد و بشر را بھ پرستش -۵٧

  نتیجۀ این پرستش است . 
  
 لش یا خانۀددر درجات .  یسدر حقیقت آدمی یا خداپرست است یا ابلیس پرست . یا خلیفۀ خداست و یا خلیفۀ ابل -۵٨

ن گروه ت " کھ ایلی نیسخداست و یا لانۀ شیطان . مگر اینکھ دلش مرده باشد بھ مصداق این آیھ " و آنان را کھ گوئی د
  یا در دورۀ جاھلیت حیوانی بسر می برند و یا در درک اسفل ساقط شده اند . 
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  شرّ ھمان عدم گرائی است و خیر ھم وجود و وجودگرائی است . قبلاً نشان دادیم کھ  -١
  
اک می ند و از عدم پکجاودانگی را در خود درک می  گیرد و گوھرۀبمیزانی کھ وجود سمت و سوی جاودانگی می  -٢

  شود از شر و گناه ھم مبرا می شود و این مقام عصمت است . 
  
سبت بھ نیشتن و نسیان گناه ھمان بودن دمدمی و آلوده بھ عدم است . یعنی گناه حاصل شک دربارۀ وجود خوپس  -٣

  وجود است ، وجود بمعنای حس جاودانگی در خویشتن . گناه حاصل اختلال در این حس و معناست . 
  
  حس جاودانگی در خویشتن حاصل درک حضور خداوند در خویشتن است .  -۴
  
ر ذکر " است د "حاصل نسیان وجود و حضور خدا در خویشتن است . و حضور خدا در خویشتن ھمان  پس گناه -۵

  درجات . 
  
   دن.س نابود شبودی است و حس از ناھمانطور کھ قبلاً نشان داده ایم ترس منشأ گناھان است و منشأ ھر ترسی ھم تر -۶
  
ر خود د فنای تشویشتن است در درجات . کھ غایپس مقام بی گناھی یا عصمت ھم مقام درک حضور خدا در خ -٧

ارف ین مقام ع. و ا خداست کھ مقام عبادالله المخلصین در قرآن است کھ عاشقان خداوند ھستند کھ مظھر ارادۀ اویند
  واصل است و در قلمرو عرفان عملی مقام عصمت بر ھر عارفی قابل حصول است . 

  
بل حفظ و لایای الھی قااست مثل امامان شیعھ ، فقط بواسطۀ بمباران بمقام عصمت در انسانھائی کھ مادرزادی  -٨

  حراست است . ھمانطور کھ طلب بلا را در دعاھای ائمۀ اطھار آشکارا شاھدیم .
  
د و را می جوی و جاودانگیش بلایا وجود را بسوی عدم می راند و لذا وجود در نبرد با عدم تقویت و تعمیق می شود -٩

  عدم فائق آید . این عدم زدائی ھمان واقعۀ عصمت است . تا بر می یابد 
  
نائی ت و این آشور جاودانگی اسآدمی بمیزانی کھ جاودانگی را در جانش درمی یابد با خداوند آشنا می شود زیرا ن -١٠

  و شناخت منجر بھ عشق می شود عصمت را جاودانھ می سازد و الوھیت ذات را آشکار می کند . 
  
ر اشد ود کھ عرصۀ ظھوکھ از حس جاودانگی برمی خیزد بھ نبرد با عشق بشری ( عشق جنسی ) می ر عشق الھی -١١

  کفر و ستم و فسق است و این عناصر ظلمانی را از جان و تن آدمی برون افکنی می کند . 
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ق ، عش و ھمسرانش ع)(و اما عشق الھی نیز ظرفی جز بشریت برای ظھور خویش ندارد . مثل عشق ابراھیم  -١٢
ا در رخداوند  کھ من می فرماید (ص)یوسف و زلیخا ، محمد و خدیجھ و علی و فاطمھ و غیره . و اینست کھ پیامبر اسلام 

  ھمۀ چھره ھای زیبا دیدار کرده ام . 
  
رد وجود ی باشد . این نبوصال روحانی می کشاند و این غایت تجربۀ جاودانگی تن میرا معشق الھی تن را بھ  -١٣
  یھ عدم است کھ عدم را وجود جاوید می بخشد در قلمرو عصمت عشق یعنی وصال در فراق . برعل

  
ص نیّت یزان صدق و خلومحلال و حرام و عفت و بی عفتی بخصوص در رابطھ با جنس مخالف تماماً برخاستھ از  -١۴

  و منظور از رابطھ است . 
  
لالیت و حت است . گوھرۀ م و از بی عفتی و ظلم و خیانبطور خلاصھ و در یک کلام ھر نوع رابطۀ ابزاری حرا -١۵

  عصمت رابطھ ھمانا جاودانگی رابطھ در نیت و احساس طرفین رابطھ است . 
  
 نصر حلال وعزبان ساده تر  حلالیت رابطھ اینست کھ طرفین ھمدیگر را بطور جاودانھ و برای خدا بخواھند . بھ -١۶

تر ابطھ حلالرشد آن ابکھ عمر و زمان رابطھ در نیت آگاھانۀ طرفین طولانی تر حرام ھمان عنصر زمانیتّ است . ھر چھ 
  لانھ تر است . و پاکتر و عاد

  
طبعاً  ابط کافرانن است . لذا رونگاه جاودانھ بھ دیگران ھمان نگاه خدائی و نظر بھ خدائیت و روح الھی در دیگرا -١٧

  . ظالمانھ و ناپاک است حتی در حریم زندگی خانواده 
  
ھ است . سق و زنای رابط، اساس ستم و حرامی و ف ی در خدمت اھداف و مقاصد شخصی خوددیگران بعنوان ابزار -١٨

  ھم سرنوشتی جاودانھ اساس حلالیت و عصمت رابطھ است . 
  
ھ بمن ا بدھد ، کسی کدیگری بعنوان کسی کھ مرا خوشبخت سازد ، کسی کھ بمن آرامش دھد ، کسی کھ رزق مر -١٩
ین اند و ... أمین کثیت بخشد ، کسی کھ نیازھایم را ارضاء کند ، کسی کھ مرا دوست بدارد ، کسی کھ امنیت مرا تحی

  دیگری فاسق من است و من فاسق او . و این رابطھ ای فاقد عفت و عصمت و عدالت است . 
  
افت یازی حاصل درین بی نبنابراین بی نیازی از دیگران اساس حلالیت و عصمت و عدالت رابطھ است . ای -٢٠

  جاودانگی در خویشتن است در درجات . یعنی شناخت خدا در خویشتن . 
  
 یگران وجودلت و محبت با دتا زمانیکھ خدای من در بیرون از من است امکان برقراری رابطھ ای با عصمت و عدا -٢١

  ز غیر است . ندارد . خدای درونی ، اساس عصمت رابطھ است زیرا اساس بی نیازی انسان ا



٧٠ 
 

  
  آنکھ جھان بیرون را از درون خود می خواند اھل عصمت است .  -٢٢
  
اوز و بی ان است عرصۀ تجپا بھ بیرون نھادن از حریم قدسی و وحدانی وجود خویش کھ ھمان حدود الھی در انس -٢٣

ایستی بت کھ جود اوسعصمتی و ستم بخویشتن است و معصیت بر خدای خویش . زیرا حدود الھی ھر کسی ھمان حدود و
ر ر چیزی بھر دادن ، عدالت بمعنای قرا (ع)در این حدود مقیم باشد و این اقامت ھمان عدالت است چرا کھ بقول علی 

  یشتن . در خو جای خودش می باشد . و انسان عادل انسانی مقیم در خویشتن است و راضی و کافی و وافی بخویشتن
  
ر اینکھ روز می کند . مگبھمان بی عفتی و ستم است کھ بصورت عشق بھ غیر خود بنابراین بیگانھ شدن از خود  -٢۴

 را در ھ آدمیکاین غیر خود امام باشد کھ جمال ھویت الھی است کھ عشق بھ او شاھراه رجعت بخویشتن خویش است 
  خویش مقیم می سازد . 

  
 اند . اولیبخود بازمی گرد عشقی کھ آدمی راپس عشق دو نوع است : عشقی کھ آدمی را از خود بیگانھ می کند و  -٢۵

ھ کعشقی  ظلم و بی عصمتی است و دومی عین عصمت است و عدالت . عشقی کھ موجب دریوزه گی و ستم می شود و
انگی می و دیو موجب بی نیازی و عزّت و استقلال نفس است . عشق بھ انسانی از خودبیگانھ موجب از خودبیگانگی

وجب اوند می موحد و یگانھ و بی نیاز موجب یگانگی و بی نیازی می شود و عشق بھ خدشود . و عشق بھ انسان
  خدایگونگی . 

  
نھ ند کھ بیگایکدیگرند ھر چ در قرآن کریم محک حلال و حرام ھمان کفر و ایمان است . بزبان ساده مؤمنان محرم -٢۶

ن ھ " مؤمناکن آیھ نواده باشند . بھ مصداق ایباشند و کافران بر مؤمنان حرام و نامحرمند ھرچند کھ اعضای یک خا
ا در یھ . و گانش و بیبرادرند " . ھمچنین در آیۀ حجاب امر حجاب زن در مقابل کافران است اعم از زن یا مرد یا خوی

یمان منشأ ا وو رعایت عصمت زن از مردان نامحرم شامل حال مردی کھ صاحب ست از فرج زن سورۀ مؤمنون امر حرا
ن س خود مؤماز نف نمی شود یعنی امام نامحرم محسوب نمی شود ھمانطور کھ باز آمده است کھ رسول یا امام زن باشد

ست . احریم شده تکافر  وبر او ارجح است یعنی از خود فرد بھ او نزدیکتر و محرم تر است . و یا امر ازدواج بین مؤمن 
و  اس محرمیتنگی اسمذکور در باب عصمت است کھ امر جاودا این آیات و دھھا آیۀ دیگر در قرآن دال بر درستی ادعای

 رع زنان وشلحاظ  عصمت است و جاودانگی رابطھ چیزی جز ایمان رابطھ و رابطۀ مؤمنانھ نیست . ھمانطور کھ حتی بھ
 تدویھ بدسابعۀ عمردان مؤمن خواھر و برادر تلقی می شوند و چھ بسا برادری کافر نامحرم زن باشد ھمانطور کھ ر

  برادرش بھ قتل رسید . 
  
عشق عرفانی بین زن و مرد مؤمن و پاک می تواند نردبان معراج روحانی و لقاءالله باشد و موجب پیدایش یک  -٢٧

جنبش عرفانی در جامعھ گردد مثل واقعۀ رابعۀ عدویھ یا طاھره قرةالعین . و در سطحی نازلتر فروغ فرخزاد یا پروین 
ۀ یک عشق عرفانی بھ بیداری بزرگی نائل آمدند و این بیداری بھ کالبد جامعھ نیز انتقال اعتصامی کھ ھر یک در تجرب
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یافت ھر چند کھ مورد بی مھری ھای بسیاری از جانب نژاد و جاھلیت جامعھ قرار گرفتند و لذا اکثراً شھید یا جوانمرگ 
اشق شود و عصمت گزیند ھر گاه کھ بمیرد شدند کھ بھرحال شھیدند بھ مصداق سخن معروف پیامبر اسلام کھ : ھر کھ ع

  شھید است . 
  
لمرو عصمت نی و ورود بھ قزنان عاشق در تاریخ بس اندکند و مقام عاشقیت برای زن بھ منزلۀ یک بیداری عرفا -٢٨

رگ وت ھای بزاز نب است و اکثر این زنان موجب نقطھ عطفی در ماھیت تاریخ و جوامع بشری بوده اند کھ اثرشان کمتر
ین و لعارابعھ ، قرة نبوده است مثل سارا و ھاجر و صفورا ، مریم ، خدیجھ ، خرّمھ ، فاطمھ ، شھربانو ، ژاندارک ،

  امثالھم . 
  
ل ھ در نقطھ مقابکآنچھ کھ زن را از فحشاء پاک می سازد و بھ حریم عصمت وارد می کند عاشقیت اوست  -٢٩

عھ و نژاد موماً جاما کھ عر او نابود می کند کھ قلب کفر زن است . و عجبمعشوقیت قرار دارد زیرا بنیاد ناز و مکر را د
ر بمات ممکن د اتھاچنین زنانی در این مقام است کھ او را متھم بھ فحشاء و خیانت و فساد می کنند ھمانطور کھ اش

  مردان مخلص در دین وارد می شود و عاشقیت زن قلمرو اخلاص او در دین است . 
  
 ا امری از جانبعشق موجب مصونیت و پاکسازی عشق از ھر آفت و شرک و فحشاء می شود و لذ اتھام بر -٣٠

 خداست کھ باید درک شود . 
 

                                     
  پایان                                    

  


